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بشر به طور ذاتی کنجکاو است و همین کنجکاوی باعث می شود دائما در حال بررسی 
و تحقیق در موضوعات مختلف باشد.

در طول تاریخ، اندیشمندان با بررسی پدیده های گوناگون، نظریات متنوعی ارائه داده اند 
و گاها با گذشت زمان، با انجام تحقیقاتی بدیع تر، نظریات پیشین خود را نقض کرده 
و هیچ کس به این باور یقین ندارد که نظریات فعلی نیز در آینده ای نه چندان دور، 

نقض نشود!
به راستی آیا آدمی می تواند زندگی خویش را تنها بر اساس این گونه یافته ها برنامه ریزی 

نماید؟
تا کجا می توان عمر بشر را تنها در راه کسب تجارب علمی صرف نمود؟

این تسلسل کشف و نقض، تا کجا می تواند ادامه داشته باشد؟
آیا شخصی هست که عالمِ به تمام دانش ها باشد و برای یافت چگونگی زیست صحیح 

انسان در بعُد مادی و معنوی، نیازی به تحقیق و تجربه نداشته باشد؟
باید پاسخ داد که آری؛ انسان کامل.

برای شناخت چنین فردی، توجه به ویژگی ها و صفاتی که وی باید آن ها را داشته 
باشد، ضروری است. وقتی صحبت از انسان کامل می شود، در ذهن، شخصی تداعی 
می شود که از همه نظر بدون عیب و ایراد است و می توان به وی در همه زمینه ها 

اعتماد نمود.
فرض کنید قرار است پروژه ای عظیم با هزینه های بسیار زیاد، اجرا شود؛ به حکم 
عقل کسی باید برنامه ریزی، هدایت و اجرای اینچنین پروژه ای را عهده دار شود که 
دارای صفات و ویژگی هایی خاص همچون؛ احاطه علمی بر تمامی موضوعات مرتبط 

و قدرت فراوان باشد.
هر چه این احاطه بیشتر و عمیق تر باشد، میزان خطا کمتر و اجرای پروژه نیز کامل تر 

خواهد بود.
حال چنانچه پروژه ای گسترده تر و پیچیده تر برای چنین شخصی تعریف گردد؛ مطمئنا 

وی نیازمند اشراف علمی و قدرت بیشتری است.
اگر این پروژه، عظمتی به وسعت تکامل و سعادت همه انسان ها داشته باشد، دریای 

بیکرانی از علم و قدرتی شگرف، از جانب خالق این جهان، نیاز است.
با ویژگی های خاص  برای اجرای چنین پروژه عظیمی، عالمانی  باری تعالی  خداوند 
روحی و اخلاقی، فرا روی بشر نهاده است و به ایشان چنین حجم عظیم از قدرت و علم 
را برای مدیریت و اجرای پروژه تکامل، هدایت و سعادت انسان ها، اعطا نموده است.

این عالمان همان انسان های کاملی هستند که می توان در همه امور به ایشان اعتماد و 
اتکا نمود تا تمام سوالات بشر، در همه مسائل را پاسخگو بوده و او را به مسیر سعادت، 
راهنما باشند.چنین افرادی در اعتقاد شیعه امام نام دارند که علم و قدرتی مافوق بشر 

عادی دارند.
در شمارگان آینده از این نوشتار، به مهمترین شاخصه های متمایز کننده انسان کامل 

از دیگر انسان ها، به صورت مبسوط پرداخته خواهد شد.

حقیقت حضور
یادداشت سردبیـر
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مهـدی  حضـرت  ولادت  بـه  مربـوط  روایـات  بررسـی 
از  امـام  آخریـن  و  دوازدهمیـن  عجل الله تعالی فرجه الشـریف، 
نسـل پیامبـر اسـام حضـرت محمـد صلی الله علیه وآله وسـلم، در 
منابـع شـیعه و اهل سـنت و پاسـخگویی بـه برخـی سـوالات و 

ایـن زمینـه  ابهامـات در 
برخـی از موضوعـات مربـوط بـه ولادت آخریـن حجـت الهی 
از نسـل پیامبـر بزرگـوار اسـلام کـه نابـود کننـده  ظلـم و برپا 
کننـده  عدل در جهـان می باشـد، در طول تاریخ اسـلام چه برای 
شـیعیان دوازده امامـی که پیـروان مکتب اهل بیت علیهم السـلام 

می باشـند و چـه بـرای سـایر مسـلمانان، مـورد سـوال و محـل 
بحـث بوده اسـت. 

از طرفـی همان طـور که در شـماره های پیشـین از ایـن فصلنامه 
عنـوان گردیـد؛ چون ولادت ایـن موعود الهی در فضایی بسـیار 
حسـاس و دور از چشـم دیگـران و حتـی نزدیکان امـام یازدهم 
علیه السـلام محقـق شـد، به همیـن علت؛ بسـیاری از افـراد، در 
تولد ایشـان و جانشـینی بعد از امام حسـن عسـکری علیه السلام، 
بـه شـک افتـاده و سـوالات و ابهاماتـی را مطـرح کرده انـد. 
اگرچـه کـه در اعتقـاد شـیعیان آن زمـان، این ابهامـات پس از 
کوشـش های فـراوان علمـا و افراد برجسـته ای همچـون مرحوم 
شـیخ کلینـی رحمه الله علیـه، مرحـوم شـیخ طوسـی رحمه الله علیه 
و مرحـوم شـیخ صـدوق رحمه الله علیـه رفع شـد و عالـم بزرگ 
شـیعه، جنـاب شـیخ مفیـد رحمه الله علیـه، بارهـا و بارهـا تأکید 
فرمودنـد کـه: »در ایـن دوران کـه سـال ۳۷۳ هجری قمـری 
اسـت، به جـز مذهـب شـیعه دوازده امامی کـه قائل بـه امامت 
فرزند امام حسـن عسـکری علیه السـلام اسـت، فرقه  دیگری در 
ایـن مذهـب که غیـر این اعتقاد را داشـته باشـد، وجـود ندارد« 
بـا ایـن حال؛ بازهـم در کتاب هـای برخـی دیگر از مسـلمانان، 
همچنان مطالبی تحت عنوان »عدم ولادت فرزندی از امام حسـن 

تــو را 
می شناســم

محمدرضا روضه خان
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عسـکری علیه السـلام« و یـا »ضعیـف و غیرموثق بـودن اخبار 
مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف«  تولـد حضـرت  در  وارده 
مطالبـی بـه چشـم می خـورد کـه در ایـن نوشـتار بـا توجه به 
سـرفصل های یـاد شـده در دو شـماره  پیشـین از ایـن فصلنامه، 
روایـات موجـود در منابـع اهل  سـنت و در شـماره بعـدی این 
مقالـه روایـات و اخبـار پیرامـون مبحث میلاد حضـرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشـریف، بـه عنـوان موعود الهـی و آخرین 
امـام و جانشـین از نسـل پیامبـر و امامـان معصوم علیهم السـلام 
کـه قیـام کننـده علیـه ظلـم و جـور می باشـند را بـه صـورت 
اجمالـی بررسـی کـرده و اعتبار آن هـا را از جهـت موثق بودن 
و تواتـر، بـا در نظـر گرفتـن شـرایط حاکـم در دوران زندگی 
امـام حسـن عسـکری علیه السـلام، مورد بحـث قـرار می دهیم.

بررسی روایات ولادت، در منابع اهل  سنت 
در  اختلافـی  مـوارد  از  یکـی  شـد؛  اشـاره  کـه  همان طـور 
از  فرزنـدی  ولادت  مسـاله  تشـیع،  بـا  اهل  سـنت  دیـدگاه 
امـام یازدهـم علیه السـلام  اسـت کـه همـان مهـدی موعـود 
عجل الله تعالی فرجه الشـریف   در روایـات پیامبـر اسـلام می باشـد.
در یـک دسـته بنـدی خـاص، می تـوان گفـت کـه اهل سـنت 
پیرامـون سـه مورد با شـیعه در موضـوع بیان شـده اختلاف نظر 

دارنـد کـه عبارتند از:              
1- اصل ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

2- مهـدی موعـود بودن امـام دوازدهم مطابق با روایـات پیامبر 
اسـلام صلی الله علیه و آله وسـلم 

۳- نام پدر و نسب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
بایـد دقـت کـرد کـه در ایـن مواضـع اختلافـی، حتـی میـان 
دانشـمندان اهل  سـنت نیـز وحـدت نظـر وجـود نـدارد، امـا 
مهـدی  موضـوع ولادت حضـرت  در  می شـود  دیـده  گاهـی 
عجل الله تعالی فرجه الشـریف کـه اکثـر آن هـا بـا اعتقـاد شـیعه 
مخالـف هسـتند، برخـی دیگـر نظـری موافـق و یـا نزدیک به 
دیـدگاه عالمـان شـیعه دارنـد. البتـه لازم بـه ذکـر اسـت که 
مـلاک معرفی و بررسـی ایـن مـوارد اختلافی، همـان قضاوت 
و تشـخیص اکثریـت اهل  سـنت اسـت، هرچند که تعـدادی از 

باشـند. آن هـا مخالف 
1- اصـل ولادت حضـرت مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف: 
بـا مراجعـه بـه کتاب هـا و منابـع روایـی و تاریخی اهل سـنت 
متوجـه می شـویم کـه بـا وجـود آن کـه بیشـتر آنها بـه اصل 

اعتقـادی  عجل الله تعالی فرجه الشـریف،  مهـدی  حضـرت  تولـد 
ندارنـد، امـا تعـداد زیـادی هم ایـن واقعـه را پذیرفته یـا آن را 
به شـکل گـزارش تاریخـی نقل کرده انـد که بعضی از شـناخته 

شـده ترین ایـن افـراد عبارتند از: 
1- ابـن  اثیر جزری )متوفـی ۶۳۰ هجری قمری( وی می نویسـد: 
»و فیها )سـال 2۶۰ هجری قمـری( توفی الحسـن بن علی بن محمد 
و هـو والد محمـد الذین تعتقدونـه  المنتظر« )پاورقـی: ابن  اثیر، 
الکامـل فی التاریـخ، جلد ۶، صفحـه ۳2۰(: »در این سـال )2۶۰ 
هجری قمـری( حسـن بن علـی پـدر محمـد کـه شـیعیان وی را 

»منتظـر می داننـد رحلت کرده اسـت.
هجری قمـری(:   ۶۵2 )متوفـی  شـافعی  طلحـه  محمدبـن    -2
»ابوالقاسـم محمدبـن  حسـن ... هـو المهـدی الحجـه الخلـف 
الصالـح.  ..« ) پاورقـی: طلحـه  شـافعی، مطالـب السـوول، جلـد 
2 صفحـه 1۵2( » ابوالقاسـم محمدبـن«  حسـن همـان مهـدی و 

حجـت و جانشـین بـه حـق اسـت.
ذکـر  »فـی  هجری قمـری(:   ۶۵۴ )متوفـی  جـوزی  سـبط   -۳
الحجـه المهـدی، هـو محمدبـن الحسـن... و هـو الخلـف الحجه 
صاحب الزمـان القائـم المنتظـر والتالـی، و هـو آخـر الائمـه...« 
)سـبط جوزی، تذکره الخواص، صفحـات ۳2۵ و ۳2۶(: »درباره  
مهـدی کـه همـان محمدبن حسـن اسـت... وی جانشـین صالح 
حجـت و صاحب الزمـان ».و قائم منتظر اسـت کـه آخرین امام 

می باشـد
برخـی  همان  طـور کـه دیـده می شـود در روایـات مذکـور، 
از عالمـان اهل سـنت اعتـراف بـه داشـتن فرزنـدی بـرای امام 
حسـن عسـکری علیه السـلام کرده انـد و او را متولـد شـده و 
حتـی مهـدی موعـود می داننـد. بایـد توجـه نمـود؛ از آن جایی 
کـه تعـداد ایـن عالمان کـه اقـرار بـه ولادت حضـرت مهدی 
 ۶۶ از  منابـع  برخـی  در  کرده انـد  عجل الله تعالی فرجه الشـریف 
نفـر تـا 1۳۵ نفـر متغیر بـوده اسـت )پاورقـی: رجـوع کنید به 
کتـاب: دکتـر مهـدی اکبرنـژاد، بررسـی تطبیقـی مهدویت در 
روایات شـیعه و اهل سـنت، انتشـارات بوسـتان کتاب/ و کتاب: 
حسـین قربانـی دامنابـی، مهدویت از نگاه اهل سـنت، انتشـارات 
زرنوشـت( و ایـن تعداد قابل توجه و تأمل اسـت لـذا؛ برخلاف 
ادعـای برخـی از افـراد، نمی تـوان بـه طـور مطلـق در دیدگاه 
اهل سـنت، ولادت حضـرت مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف 

را، منکر شـد.
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2- مهـدی موعود بـودن امام دوازدهـم عجل الله تعالی فرجه الشـریف 
مطابـق روایات پیامبـر اسـلام صلی الله علیه و آله و سـلم: همان طور 
کـه گذشـت؛ از آن جایـی که روایـات متعدد و معتبـر از پیامبر 
گرامی اسـلام حضـرت محمـد صلی الله علیه و آله وسـلم، پیرامون 
آخریـن منجـی و موعود الهـی کـه دوازدهمیـن و آخرین امام 
از نسـل فرزنـدان ایشـان بـوده و بـا ظهـور خـود بسـاط ظلـم 
و سـتم را در جهـان برچیـده و عـدل و داد را در عالـم حاکـم 
می کنـد، وجـود دارد؛ همچنـان عـده ای از اهل سـنت علی  رغم 
پذیرفتـن ولادت فرزنـدی از امام حسـن عسـکری علیه السـلام، 
حضـرت مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف را همـان مهـدی 
وعـده داده شـده بـا ویژگی هایـی کـه عنـوان شـد، ندانسـته و 
شـخص دیگـری را مهـدی موعـود می داننـد و بایـد دقت کرد 
کـه در دیـدگاه اهل سـنت، بـاور بـه متولـد شـدن حضـرت 
حجـت عجل الله تعالی فرجه الشـریف در سـال 2۵۵ هجری قمری، 
الزامـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آن هـا فرزنـد امـام حسـن 
عسـکری علیه السـلام را همـان مهدی موعـود که پیامبر اسـلام 
صلی الله علیه وآله وسـلم بـه ظهـور آن وعـده داده اسـت، بداننـد.
دسـته  دو  بـه  مـورد  ایـن  در  اهل سـنت  دیـدگاه  واقـع  در 
محی الدین بن عربـی،  هماننـد  دسـته  یـک  می شـود؛  تقسـیم 
محمدبن طلحه شـافعی و علی بـن محمدبن احمدمالکـی، ولادت و 
مهـدی بـودن فرزند امـام یازدهـم علیه السـلام را قبـول دارند و 
دسـته  دوم افرادی انـد کـه بـا وجـود اینکـه ولادت فرزنـد امام 
حسـن عسـکری علیه السـلام را گزارش کرده انـد و آن را قبول 
دارنـد، ولـی مهـدی بـودن ایشـان را نپذیرفتـه و اعتقـاد آن را 
مخصـوص شـیعه دانسـته و به آن ایـراد می گیرند، مثـل: ذهبی، 

ابـن  خلـکان و ابـن  حجـر هیتمی.
بایـد توجـه کـرد؛ از آن جایی که خاسـتگاه اصلی ایـن باور در 
شـیعه می باشـد، در میـان اهل سـنت، با وجـود اختـلاف عقیده 
برخـی از بـزرگان آن هـا، اما این دیـدگاه به عنـوان نظر غالب 
مـورد پذیرش قـرار نگرفتـه اسـت و پرسـش هایی را در مورد 
بـرای  عجل الله تعالی فرجه الشـریف  موعـود  مهـدی  شـخصیت 

آن ها بـه وجود آورده اسـت.
۳- نام پدر و نسـب حضـرت  مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشـریف: 
یکـی دیگـر از مـواردی کـه اهـل  سـنت دربـاره  حضـرت 
مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف بیـان می کننـد، نـام پـدر و 
نسـب ایشـان اسـت؛ به ایـن معنا کـه آن هـا معتقدنـد برمبنای 

اسـلام صلی الله علیه و آله و سـلم کـه  پیامبـر  از  برخـی روایـات 
در کتاب هـای حدیثی شـان نقـل شـده اسـت، پـدر امـام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشـریف هم نـام پـدر رسـول گرامـی اسـلام 
صلی الله علیه وآله وسـلم ، یعنـی عبـدالله اسـت و حسـن نمی باشـد 
و یـا اینکـه آن مهدی موعود که در روایات گفته شـده اسـت، 
از نسـل امـام حسـین علیه السـلام نبـوده و از نسـل امام حسـن 
مجتبـی علیه السـلام می باشـد و بر همین اسـاس همچنـان متولد 
نشـده اسـت، چرا کـه فرزند امام حسـن عسـکری علیه السـلام 
نسـبش به امام حسـین علیه السـلام می رسـد و لذا مهـدی موعود 

نمی باشـد.
از آن جـا کـه اخبار متواتر تنهـا درباره یک مهـدی موعود وارد 
شـده اسـت، پـس بـه ناچـار یـک دیـدگاه در این مـورد فقط 
می توانـد درسـت باشـد. در واقـع بـا مراجعـه بـه روایت هایـی 
کـه عبـارت »اسـم ابیه اسـم ابـی« بـه معنـای »پـدرش هم نام 
پـدر مـن اسـت« در آن وجـود دارد، می یابیم؛ ضعف سـندی از 
نظـر خـود متخصصـان اهل سـنت وجـود دارد. به عنـوان نمونه 
در کتـاب »الفتـن« از نعیـم  بـن  حماد، آورده شـده اسـت که: 
»حدثنـا الولیـد و رشـدین  عن ابی لهیعـه، عن اسـرائیل  بن  عباد، 
عـن القـداح، عـن ابـی  طفیل ان رسـول الله قـال: المهدی، اسـمه 
اسـمی و اسـم ابیه اسـم ابی« یعنی اسـم مهـدی همانند اسـم من 

و اسـم پـدرش همانند اسـم پدرم اسـت.
در سـند ایـن حدیث، شـخصی بـه نام رشـدین  بن ابی رشـدین  
وجـود دارد کـه بـزرگان اهـل  سـنت، هماننـد احمـد حنبل به 
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روایت هـای او اعتنـا نمی کننـد و آن هـا را ضعیـف می داننـد 
او  از  منقـول  »احادیـث  می نویسـد:  او  دربـاره   نسـائی  یـا  و 
متـروک اسـت و نوشـته نمی شـود« )پاورقـی: یوسـف المزی، 

)1۹۳ صفحـه   ۹ جلـد  تهذیب الکمال فی اسـما  الرجال، 
آنچـه کـه اکثریـت اهل  سـنت را دربـاره  صحـت این گونـه 
احادیـث به تردیـد انداخته این اسـت که این روایـات را برخی 
از محدثـان بـزرگ اهل سـنت در مـوارد متعـدد نقـل کرده اند، 
در حالـی که جمله »اسـم ابیه اسـم ابـی« در آن وجـود ندارد و 
تنها عبارت »اسـمه اسـمی« ذکر شـده اسـت که برخـی از این 
محدثـان عبارتنـد از: نعیم  بن داوود در دو نقـل، ابی داوود در دو 
مـورد، ترمذی در یـک حدیث، احمـد حنبل در چهـار حدیث، 

طبرانـی در دوازده حدیـث، ابـن  منادی در چهـار نقل و... .
جالـب توجـه اینکه عده ای بـرای توجیـه این روایـات، مطالب 
قابـل تأملـی بیـان کرد ه انـد کـه نزدیـک بـه اعتقـاد شـیعیان 
می باشـد؛ مثـلا کنجـی شـافعی این گونـه گفتـه اسـت: »اگـر 
حدیثـی کـه عبـارت اسـم ابیـه اسـم ابـی دارد صحیـح باشـد، 
منظـور از نام پـدر امام مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف، امام 
حسـین علیه السـلام اسـت که جد اعـلای آن حضرت می باشـد 
و مقصـود از پـدر در ایـن حدیـث، پـدر با واسـطه اسـت و از 
آن جـا کـه لقب امـام حسـین علیه السـلام ابوعبدالله بـوده، کنیه 
را بـر نـام اطـلاق کرده اند و کنایه از این اسـت کـه امام مهدی 
علیه السـلام  حسـین  فرزنـدان  از  عجل الله تعالی فرجه الشـریف 
اسـت نـه امـام حسـن مجتبـی علیه السـلام« )پاورقـی: کنجـی 

شـافعی، البیـان فی اخبار صاحب الزمـان ، صفحـات 2۶ تـا 2۸(
بنابرایـن روشـن اسـت بهترین راه بـرای حل این مشـکل، طبق 
آنچه اشـاره شـد این اسـت؛ کـه به احتمـال زیاد عبارت »اسـم 
ابیـه اسـم ابی« جـز اصلی حدیـث نبـوده و بنا به دلایلـی به آن 

است. شـده  افزوده 
آنچـه از این قسـمت بـا کاوش و بررسـی منابع اهل  سـنت، در 
موضـوع ولادت حضـرت حجـت عجل الله تعالی فرجه الشـریف، 
بدسـت مـی آیـد ایـن اسـت کـه؛ مطابـق نظـر بـزرگان و 
محدثـان آن هـا، بـه طور قطـع فرزندی از امام حسـن عسـکری 
علیه السـلام هم نـام بـا پیامبـر در سـال 2۵۵ هجری قمـری متولد 
شـده و همچنیـن آن فرزنـد بر خـلاف ادعای برخـی از علمای 
اهل  سـنت، همـان مهدی موعودی اسـت که در روایـات پیامبر 
اسـلام صلی الله علیه و آله و سـلم از او نـام بـرده شـده و از نسـل 

فرزنـد ایشـان، یعنـی امام حسـین علیه السـلام می باشـد.
پایان قسمت اول

منابع:
-اصول کافی/محمد بن یعقوب بن اسـحاق رحمه الله علیـه/ دارصعـب 

بیروت/ چـاپ چهارم 
- کمال الدین و تمام النعمـه/ محمدبن علی بن بابویـه قمـی معـروف 
به شـیخ صدوق رحمه الله علیه/ انتشـارات دارالکتب اسـلامیه/ سال 

1۳۹۵ چاپ 
- بحارالانـوار/ محمـد باقـر مجلسـی رحمه الله علیـه / انتشـارات 

دارالکتـب اسـلامیه/ جلـد ۵1 
- بررسـی تطبیقی مهدویت در روایات شـیعه و اهل  سـنت/ دکتر 

مهدی اکبرنژاد/ بوسـتان کتاب/ سـال چاپ 1۳۸۶
- طبقـات راویـان احادیـث مهدویـت از طریـق اهـل سـنت/ 
عبدالکریـم عبداللهـی/ بنیـاد پژوهش هـای اسـلامی/ سـال چاپ 

1۳۸۵
- تولـد حضـرت مهـدی عجل الله تعالی فرجه الشـریف/ علی اصغر 

رضوانی/ انتشـارات مسـجد مقدس جمکران/ سـال چاپ 1۳۸۷
- مهدویـت از نگاه اهل سـنت/ حسـین قربانی دامنابی/ انتشـارات 

زرنوشت/ سـال چاپ 1۳۹۸
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جواد کهنوش

در نوشتار گذشته ریحان )شماره ۷(، بیان گردید که؛ بیشترین سوء استفاده از آثار روایی 
شیعه، از محتوای سه کتاب "کمال الدین و تمام النعمه" اثر مرحوم شیخ صدوق، "الغیبه" اثر 
مرحوم شیخ طوسی و "الغیبه" اثر مرحوم نعمانی، رخ داده است و در همان شماره مروری 

کوتاه بر کتاب "الغیبه"، نگارش مرحوم شیخ طوسی انجام پذیرفت.
ائمه  سخنان  دربردارنده  که؛  است  این  مذکور  فاخر  اثر  سه  به  مغرضین  رجوع  دلیل 
انتقام  دین،  رکن  غدیر،  امروز  امیر  غیبت  موضوع  پیرامون  علیهم السلام  معصومین 
گیرنده خون های به ظلم ریخته شده اولیای الهی، حضرت ولی الله الاعظم، صاحب الزمان 

عجل الله تعالی فرجه الشریف، می باشد.
این افراد از تحریف و تفسیر به رأی نمودن احادیث موجود در آثار روایی معتبر مرجع، 
به نفع امیال نفسانی خود )مثل سوء استفاده های مالی(، بهره برداری کرده و به عنوان نمونه 

در تعداد جانشینان حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم تغییرات ایجاد نموده اند.
با قدری تأمل و تعمق به  راحتی می توان دریافت؛ مهدویت موضوعی فرامذهبی و حتی 
فرادینی است و صرفا اختصاص به مذهب تشیع ندارد، چرا که پیروان همه ادیان بر این 
اعتقاد هستند؛ روزی خواهد آمد که انسان ها تحت عدالت منجی و مصلح جهانی، خواهند 

زیست و ایشان از بین برنده هیمنه ابلیس و ظلم خواهد بود.
شیطان، اعوان و انصار او به خوبی درک کرده اند؛ برای دخل و تصرف در مسیر الهی 
و انحطاط آن، باید ارکان اعتقادی افراد را مورد هدف قرار داد. نمونه بارز این اتفاق را 
نمود،  می توان ملاحظه  اسلام صلی الله علیه و آله وسلم،  پیامبر  در مصادره جایگاه وصایت 
بنابراین هر فرصتی را مغتنم شمرده، پیرامون موضوع "غیبت" وارث نهایی غدیر، حضرت 
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسائل مرتبط با ایشان، به روش های گوناگون 

شبهاتی وارد می کنند.
در این شماره از نوشتار و شماره بعد، بررسی و خوانش کتاب گران سنگ »کمال الدین و 

تمام النعمه« انجام خواهد پذیرفت.
بررسی کتاب "کمال الدین و تمام النعمه" اثر شیخ صدوق رحمة الله علیه

قسمت اول 
مهدویت  حوزه  در  شیعی،  روایی  آثار  مشهورترین  و  کهن ترین  از  یکی  کتاب،  این 
تألیف مرحوم محمدبن علی بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق می باشد. این محدث بزرگ، 
در حدود ۳۰۰ کتاب، در زمینه های عقاید، فقه، تفسیر، تاریخ، رجال، مناظرات، فلسفه 
این آثار مکتوب  از  البته برخی  به سوالات مردمی نگاشته است که  و احکام و پاسخ 
کهن، در گذر زمان از میان رفته است. قبل از نگارش کتاب "کمال الدین و تمام النعمه"، 
تالیفاتی پیرامون حضرت صاحب الزمان علیه السلام، از ایشان و دانشمندان پیشین وجود 
وجود  به  جدید  و  مختلف  شبهات  مختلف،  زمان های  در  که  آنجا  از  ولی  است  داشته 
می آیند، مرحوم شیخ صدوق نیز از طریق شیخ نجم الدین، گزارشاتی مبنی بر تحیر مردم 
نیشابور و شبهات برخی از فیلسوفان و متکلمان بخارا، در امر غیبت حضرت صاحب 
الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دریافت می نمایند و شیخ صدوق به شیخ نجم الدین وعده 

می دهد تا در هنگام بازگشت به ری، کتابی پیرامون این موضوع، تألیف نماید.
این کتاب، سرانجام در سال ۳۶۷ هجری قمری و به رهنمود حضرت حجت علیه السلام 
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و در اواخر عمر پر برکت شیخ صدوق رحمةالله علیه و در زمانی 
از عمر شریف حضرت صاحب الزمان  سال  تنها حدود 12۰  که 
به رشته تحریر درآمده و  عجل الله تعالی فرجه الشریف می گذشت، 

بعدا به "کمال الدین و تمام النعه" شهرت یافت.
در این کتاب ۶۵۸ حدیث از ائمه معصومین علیهم السلام، پیرامون 
حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسائل مرتبط 
با ایشان از قبیل طول عمر حضرت، زمان غیبت حضرت، نشانه های 

امام و...گرد هم آمده است.
جناب شیخ صدوق رحمة الله علیه، کتاب را در ۵۸ باب به شرح زیر 

تدوین نموده اند:
مقدمه کتاب؛ شامل 2۵۴ صفحه

ایشان در مقدمه طولانی کتاب راجع به مسائلی همچون لزوم وجود 
خلیفه الهی در هر عصر، وجوب عصمت امام، اثبات موضوع غیبت، 
وجوب شناخت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ 
به شبهات فرقه هایی مانند ناووسیه، واقفیه، کیسانیه، زیدیه و دیگر 

مخالفین مذهب تشیع و رد عقاید ایشان می پردازند.
مهدی  حضرت  شناخت  وجوب  باب  در  نمونه؛  عنوان  به 
به  که  کسانی  "ایمان  می فرمایند:  عجل الله تعالی فرجه الشریف 
فایده  آورده اند،  ایمان  عجل الله تعالی فرجه الشریف  مهدی  حضرت 
ندارد، مگر آنکه به شأن و منزلت حضرت در حال غیبت عارف 
ایشان خبر  از غیبت  ائمه علیهم السلام  این است که  باشند و آن 
داده اند و بودن آن غیبت را برای شیعیان توضیح داده اند..، منظور 
دشمنان و مخالفان ما که تمایلات گمراه کننده دارند، این است که 

به دستاویز غیبت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
و احتجاب ایشان از بینندگان، حق را پایمال کرده و حقیقت را بر 
کسی که معرفت یقینی ندارد و بصیرتش مستحکم نیست، پوشیده 

دارند."
در رد عقاید ناووسیه می فرمایند: "بعد از کیسانیه، ناووسیه در امر 
صحیح  خدا  حجت  در  را  آن  وقوع  چون  و  کرده  اشتباه  غیبت 
می دانستند، از سر جهالت آن را بر امام صادق علیه السلام تطبیق 
دادند، اما خداوند قول ایشان را با وفات آن حضرت باطل ساخت."
به تشریح ماجرای غیبت برخی  این کتاب شریف،  تا ۷  باب 1 
پیامبران اختصاص یافته است و اولین غیبت فرستادگان الهی را، 
غیبت ادریس نبی صلی الله علیه وآله وسلم معرفی می نماید. این غیبت 
2۰ سال طول کشید تا آنجا که کار بر مردمان سخت گردید و 
آنها با توبه و انابه از خداوند، گشایش خواسته تا اینکه ادریس نبی 

صلی الله علیه وآله وسلم ظهور نمودند.
ادریس صلی الله علیه وآله وسلم به ظهور قائمی از فرزندانش که نوح 
نبی صلی الله علیه وآله وسلم بود، بشارت داد و شیعیان ایشان نسل در 

نسل، در انتظار قیام نوح صلی الله علیه وآله وسلم بودند.
حضرت  از  صلی الله علیه وآله وسلم  نبی  نوح  غیبت  باب  در 
نوح  آنکه  از  پس  می فرمایند:  نقل  حدیث  علیه السلام  صادق 
صلی الله علیه وآله وسلم از کشتی پیاده شد، پنجاه سال زندگی کرد، 
سپس جبرئیل علیه السلام به نزد او آمد و گفت: "ای نوح؛ نبوت تو 
سپری شد و روزگارت به سر رسید، اکنون به اسم اکبر، میراث علم 
و آثار نبوتی که با توست، بنگر و آن را به پسرت سام تحویل بده 
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که من زمین را وانگذارم جز آنکه عالمی در آن باشد که تا بعثت 
پیامبر دیگر وسیله طاعت من و نجات مردم گردد و مردم را بدون 

حجت و دعوت کننده به سوی خود وانگذارم".
نوح صلی الله علیه وآله وسلم، اسم اکبر، میراث علم و آثار نبوت را 
به پسرش سام تحویل داد و همچنین به شیعیانش مژده ظهور هود 
نبی صلی الله علیه وآله وسلم را داد و به ایشان سفارش نمود که از وی 

پیروی کنند.
را  شیعیانش  رسید،  فرا  صلی الله علیه وآله وسلم  نوح  وفات  چون 
فراخواند و به آن ها فرمود: "بدانید که پس از من غیبتی خواهد 
بود که در آن طاغوت ها ظاهر خواهند شد و خدای تعالی به واسطه 
قائمی از فرزندان من فرج شما را می رساند، اسم او هود است و 
خوش سیما، با طمأنینه و با وقار است، او در شمایل و اخلاق شبیه 
من است و خداوند هنگام ظهور او، دشمنان شما را با طوفان هلاک 

خواهد ساخت".
آن ها پیوسته چشم به راه هود صلی الله علیه وآله وسلم بودند و منتظر 
ظهور ایشان، تا آنکه مدت دراز شد و دل بیشتر مردم سخت گردید و 
خدای تعالی هنگام یأس آن ها، پیامبرش هود صلی الله علیه وآله وسلم 

را ظاهر ساخت و این چنین گرفتاریشان پایان پذیرفت.
حضرت هود صلی الله علیه وآله وسلم نیز، پیش از وفات خویش به 
صلی الله علیه وآله وسلم  صالح  ظهور  به  و  نمود  وصیت  شیعیانشان 

بشارت داد.
صلی الله علیه وآله وسلم،  "صالح  می فرمایند:  علیه السلام  صادق  امام 
شد،  غایب  که  روزی  و  کرد  غیبت  خود  قوم  میان  از  زمانی 
چون  و  بود  متوسط القامه  و  انبوه ریش  خوش اندام،  کامل،  مردی 
نزد قومش بازگشت، او را از صورتش نشناختند." پس از ایشان، 
از حضرت  باب غیبت حضرت موسی صلی الله علیه وآله وسلم،  در 
"وقتی وفات  امیر المؤمنین علیه السلام، روایت است که فرمودند: 
یوسف صلی الله علیه وآله وسلم فرا رسید، شیعیان و خاندان خود را 
جمع کرد و حمد و ثنای الهی به جای آورد، سپس گفت: سختی 
شدیدی به آن ها خواهد رسید که در آن مردانشان را بکشند و شکم 
زنانشان را پاره کنند و کودکانشان را سر ببرند تا آنگاه که خداوند 
حق را در قائم که از فرزندان لاوی ابن یعقوب است، ظاهر سازد و 
او مردی گندم گون و بلند قامت است و صفات ایشان را برشمرد، 
پس به آن وصیت متمسک شدند و غیبت و شدت بر بنی اسرائیل 
واقع شد و آنها مدت چهارصد سال منتظر قیام قائم بودند تا آنکه 
ولادت موسی صلی الله علیه وآله وسلم رخ داد و علامات ظهورش را 

مشاهده نمودند."

به  مردم،  که  بود  اسرائیل  بنی  میان  در  عالمی  روزگار،  آن  در 
احادیث او آرامش می یافتند. وی، برخی پیروان را مخفیانه به بیابان 
می گفت  را  او  ظهور  نزدیکی  و  قائم  صفات  آن ها  به  و  می برد 
تا آنکه در شبی مهتابی، موسی صلی الله علیه وآله وسلم را مشاهده 
نمودند. در این هنگام او نوجوان بود و از سرای فرعون، بیرون 
آمده بود. عالم با دیدن موسی صلی الله علیه وآله وسلم بر قدوم او افتاد 
و گفت: خدای را سپاس که مرا از دنیا نبرد تا آنکه تو را به من 
نشان داد. پیروانش که چنین دیدند، دانستند که او صاحب ایشان 
است. موسی صلی الله علیه وآله وسلم گفت: امیدوارم خداوند در فرج 
شما تعجیل کند و بعد از آن به مدت بیش از پنجاه سال غایب شد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: "به آنچه نا امیدی، امیدوارتر از 
آنچه امید می داری باش، زیرا موسی ابن عمران صلی الله علیه وآله وسلم 
رفت تا برای خانواده خود شعله ای آتش بیاورد، اما به نزد ایشان 
آمد در حالی که رسول و پیامبر بود و خدای تعالی کار بنده و 
پیامبرش موسی صلی الله علیه وآله وسلم را در یک شب اصلاح فرمود 
و با امام قائم، دوازدهمین ائمه علیهم السلام نیز چنین کند و در یک 
شب کارش را اصلاح فرماید، همچنان که کار پیامبرش موسی 
صلی الله علیه وآله وسلم را در شبی اصلاح نمود و او را از حیرت و 

غیبت به روشنایی فرج و ظهور در آورد".
و  صلی الله علیه وآله وسلم  موسی  وفات  ماجرای  هفتم؛  باب  در 
غیبت اوصیاء و حجت های پس از او تا روزگار حضرت مسیح 

صلی الله علیه وآله وسلم بیان گردیده است.
امام صادق علیه السلام روایت است که  این باب، از حضرت  در 
فرمودند: "چون اجل موسی صلی الله علیه وآله وسلم فرا رسید و مدت 
عمر و روزیش به پایان رسید، ملک الموت علیه السلام به نزد او آمد 
و گفت: سلام برتو ای کلیم الله! موسی صلی الله علیه وآله وسلم گفت: 
علیک السلام و تو کیستی؟ گفت: من ملک الموتم، گفت: برای چه 
آمدی؟ گفت: آمده ام تا تو را قبض روح کنم. گفت: از کجا روحم 
را می گیری؟ گفت: از دهانت. موسی صلی الله علیه وآله وسلم گفت: 
چگونه چنین می کنی در حالی که با این دهان با خدایم جل جلاله 
از دستت. گفت: چگونه چنین می کنی در  تکلم کرده ام. گفت 
حالی که با آن تورات را برگرفته ام. گفت: از پایت. گفت: چگونه 
چنین می کنی در حالی که با آن بر طور سینا گام نهاده ام. گفت: از 
چشمانت. گفت: چگونه چنین می کنی در حالی که با آن همیشه به 
رحمت حق چشم دوخته ام. گفت: از گوشَت. گفت: چگونه چنین 

می کنی در حالی که با آن کلام پروردگار جل جلاله را شنیده ام.
مگیر  را  جانش  فرمود:  وحی  ملک الموت  به  پرورگار جل جلاله 
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بیرون  نماید. ملک الموت  باشد که آن  را درخواست  او  تا آنکه 
آمد و موسی صلی الله علیه وآله وسلم تا آنجا که خداوند اراده فرمود، 
زنده بود. موسی صلی الله علیه وآله وسلم، یوشع ابن نون را خواست و 
به  از خود  بدارد و پس  مکتوم  را  امرش  او وصیت کرد که  به 
جانشینش وصیت نماید. موسی صلی الله علیه وآله وسلم از میان قوم 
خود غایب شد. در دوران غیبتش مردی را دید که به حفر گوری 
مشغول بود و بدو گفت: آیا می خواهی در این کار، کمکت کنم؟ 
آن مرد گفت آری و او را کمک کرد تا گور را کند و لحد را 
پرداخت، سپس موسی صلی الله علیه وآله وسلم در آن خوابید تا بنگرد 
که چگونه است، پس خدای تعالی پرده ها را کنار زد و او جایگاه 
خود را در بهشت دید و گفت: ای خدای من! مرا قبض روح کن! 
و ملک الموت جانش را همان جا گرفت و دفنش کرد و خاک بر 
او ریخت. آنکه به حفر قبر مشغول بود همان ملک الموت بود که 

به صورت آدمی در آمده بود و این در صحرای تیه بود.
بود  جانشین  یوشع ابن نون،  صلی الله علیه وآله وسلم،  موسی  از  پس 
موسی  دوازده گانه حضرت  )اسباط  یازده وصی  ایشان  از  و پس 
صلی الله علیه وآله وسلم( بودند که پیروان هر یک از جانشینان به نزد 
آن ها آمد و شد داشتند و معالم دین خود را فرا می گرفتند، تا نوبت 
به آخرین ایشان رسید و او غایب شد و پس از ظهورش، بشارت به 
داود صلی الله علیه وآله وسلم داد و گفت: داود همان کسی است که 
زمین را از جالوت و لشگریانش پاک خواهد کرد و فرج ایشان 

در ظهور اوست.
انجیل،  و  تورات  در  جل جلاله  پروردگار  قرآن،  تصریح  به 
محمد  حضرت  پیامبر،  آخرین  از  پیروی  و  ظهور  به  بشارت 
صلی الله علیه وآله وسلم، با ذکر مشخصات کامل داده است و چنان 
بوده است که اهل کتاب، ایشان را آن گونه می شناختند که پدر، 

فرزندش را می شناسد.
از باب ۸ تا 2۰ این کتاب گران بها، روایت برخی افرادی است که 
قبل از تولد و ظهور پیامبر اسلام، از طریق اخبار پیامبران و اوصیاء 
پیشین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم را می شناختند 

و منتظر ظهور ایشان بودند.
در شماره بعد این نوشتار، برخی از حکایات قابل تأمل بیان خواهد 
گردید و بررسی و خوانش این میراث مکتوب کهن، ادامه خواهد 

یافت.
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در شـماره قبـل فصلنامـه، بـه ایـن موضـوع پرداختـم کـه دوران نوجوانـی، یکـی از پراهمیت تریـن دوران زندگی هر فرد اسـت و 
نوجـوان بایسـتی نوجوانـی کنـد. در ایـن مسـیر نیاز بـه حضـور و همراهی بزرگسـالانی امن و مشـفق دارد تا در سـایه ایـن ارتباط، 

احسـاس ارزشـمندی داشـته و بـه مهارت هـای لازم جهـت ورود به بزرگسـالی، دسـت یابد.
امـا زندگـی بـا یـک نوجـوان می توانـد طاقت فرسـا باشـد و گاهـی آن چنـان والدیـن و مربیـان، نگـران و مضطـرب می شـوند که 
رفتارهایـی در برخـورد بـا او نشـان داده کـه روابط آنها را کدر کرده، دیگر خبری از دوسـتی بین شـان نباشـد و نوجـوان از حمایت 

والدیـن بی بهـره بماند.
در صورتـی  کـه اگـر درک عمیقـی از آنچـه در ایـن دوران بـرای او اتفـاق می افتـد داشـته باشـید، کنار آمـدن با نوجوان آسـان تر 
خواهـد بـود و ایـن امـر، جـز با شـناخت او میسـر نخواهد بـود زیرا هنگامـی که نوجـوان را بشناسـید، نگرش تـان بـه رفتارهای او 

تغییـر می کنـد و می توانیـد او را درک کنیـد.
پس بایسـتی نسـبت به مرحله چالش برانگیز نوجوانی شـناخت بیشـتری بدسـت آورده و در این راسـتا، خوب اسـت ابتدا با نظریات 

م.کتاب
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برخـی از متخصصان در این زمینه آشـنا شـوید:
1. نوجوانـی دوره سـردرگمی اسـت. زیـرا در ایـن دوره فرد نه 
کـودک اسـت و نـه به درسـتی بالغ شـده اسـت. )بلـر و جونز، 

نوجوانی( روانشناسـی 
2. برخـی دیگـر، ایـن دوره را بـه دوران »طوفـان و فشـار« و 
یـا »تولدی جدیـد« تشـبیه نموده انـد. )رالف مـوس، نظریه های 

بنیـادی دربـاره نوجوانی(
۳. ایـن دوران »نقطه عطف زندگی« انسـان نام دارد. )سـیری در 

بلوغ، دوریـس اودلوم(
در قـدم اولِ شـناخت این دوران، آماده شـوید، قرار اسـت جایی 
برویـد؛ سـفری کوتاه به گذشـته، گشـتی در خاطـرات نوجوانی 
خودتـان. لحظـه ای بـا خـود همـراه شـوید و بـه کوچـه پـس 

کوچه هـای خاطـرات نوجوانی تـان قـدم بگذاریـد.
روزهـای نوجوانی خود را بـه یاد آورید، خانه، والدین، دوسـتان، 

مدرسـه و ارتباط خود با آنهـا را ببینید.
در این موقعیت ها چه احساساتی داشتید؟ 

چـه فکـر و رفتارهایـی داشـتید؟ رفتـار شـما بـا والدیـن و 
دوسـتان تان چگونـه اسـت؟ دغدغـه و نگرانی هایتان چیسـت؟
دغدغـه شـما در آن روزهـا بـا والدین تـان هم سـو اسـت؟ چـه 

مشـکلاتی داریـد؟ چـه چیزهایی برایتـان اهمیـت دارد؟
بزرگسـالانی کـه در اطرافتـان هسـتند، بـا شـما چگونـه رفتار 

می کننـد؟
در این موقعیت ها چه تصمیماتی می گیرید؟

چه چیزی از آن دوران شما را آزار می دهد؟ 
گوشـه ای دنـج در همان خاطرات خـود بیابید، بنشـینید و جواب 
این سـوالات را یادداشـت کنید. هر چقدر طولانی شـود اشـکالی 

نـدارد. ارزشـش را دارد، منتظرتان می مانم. 
وقتی فهرست تان کامل شد، با ادامه مطلب همراه شوید.

اکنون  در جایگاه یک والد؛
مـوارد مشـابه بین خاطـرات آن سـال ها و وضعیت فعلـی خود با 

نوجوان تـان را جسـت و جو کنید.
بـه احتمـال زیـاد نـکات جالبـی را خواهیـد یافت و بـا آگاهی 
نسـبت بـه آنهـا می توانیـد فضـای نوجوانـی فرزندتـان را بهتر 

درک کنیـد.
زمانـی ایـن فعالیـت »گشـتی در خاطـرات نوجوانـی« را بـا 
تعـدادی والدیـن اجـرا کـردم، یکـی از والدین گفـت: »من دلم 
نمی خواسـت جایـی بـروم و هرگـز به کسـی دلیلـش را نگفتم. 

پـدر و مـادرم فکـر می کردنـد من آنهـا را دوسـت نـدارم یا با 
آنهـا مخالفت می کنـم در حالی که از بزرگ شـدن سـایز پاهایم 
ناراحـت بـودم، خیلی بی قواره شـده بودند و تناسـبی بـا بقیه بدنم 

نداشـتند و این مسـأله برایم خیلـی نگران کننده بود.«
والـد دیگـری گفـت: »مـن بسـیار از هم صحبتـی بـا دوسـتانم 
لـذت می بـردم و پـدرم خیلـی راحـت بـه ایـن خواسـته مـن 
احتـرام می گذاشـتند و الان هـم دایره ارتباطی وسـیعی دارم و یاد 
گرفتـه ام چطـور با آدم هـای متفاوت کنـار بیایم. البتـه در همان 
نوجوانـی وقـت و هزینه زیـادی را صرف دوسـتانم می کردم اما 
درس هـای زیـادی آموختـم، به طـور مثـال؛ اینکه چه انـدازه و 

چطـور رفاقـت کنم.«
می بینیـد چطـور بـا سـفری کوتـاه، بـدون هزینـه مالـی و فقط 
بـا صـرف مقـداری وقـت و تأمـل کـردن در دوران نوجوانـی 
خـود، توانسـتید به دنیـای نوجوانتان وارد شـوید. در مـوردش با 
فرزندتـان بدون سـرزنش و مقایسـه صحبت کنید. خوب اسـت 
نظـرش را نیـز بپرسـید. اینگونـه او احسـاس خواهـد کـرد که 
تغییـرات دوران نوجوانی طبیعی اسـت و بسـیاری از نگرانی های 

او کاهـش می یابـد.
در مـرور ایـن خاطـرات دسـتاورد دیگـری هم خواهید داشـت؛ 
احتمـالا مشـکلاتی از سـال های نوجوانـی خـود را یافتیـد کـه 
هنـوز شـما را رنـج می دهـد، بـرای حـل آنهـا بـا یک مشـاور 
صحبـت کنیـد، زیرا در برخورد شـما بـا فرزندتان تاثیـر زیادی 

می گـذارد.
قدم دوم در مسـیر شـناخت نوجوان این اسـت کـه؛ ویژگی های 
دوران بلـوغ را بشناسـید، تلاش کنید این شـناخت علمی و هرچه 
بیشـتر بـه واقعیـت نزدیک باشـد و بـه حرف هایی کـه دهان به 

دهـان نقل می شـوند و پایه علمـی ندارنـد، توجهی نکنید.
بـا شـناخت تغییـرات در سـن بلـوغ، متوجـه خواهیـد شـد، که 
بسـیاری از رفتارهـا و حالات نوجوان، جزیـی از تغییر و تحولات 

دوران بلـوغ اوسـت و اصـلا غیر عـادی و نگران کننده نیسـت.
در ادامـه سـعی می کنـم اشـاره ای بـه واژه بلوغ داشـته باشـم، اما 

مطالعـه و بررسـی بیشـتر بر عهـده خواننده گرامی  اسـت.
توجـه داشـته باشـیم؛ کلمـه »بلـوغ«، کلی ترین کلمه ای اسـت 

کـه در ایـن بـاب به  کار مـی رود.  
مجموعـه تغییـرات بدنـی و روحی کـه مابیـن دوران کودکی و 
دوران جوانـی بـه  وجـود می آیـد، به این واژه تفسـیر می شـوند.
بلـوغ پدیـده ای چنـد بعـدی اسـت و ضـروری اسـت کـه ابعاد 
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مختلفـش را بشناسـید.
1. بلـوغ جسـمی: رشـد سـریع قـد و قامـت و اسـتخوان بندی و 
سـایر اعضـای بـدن کـه همـراه بـا درد بدنـی اسـت و نوجوان 

جسـمش رنجـور و دردنـاک می شـود.
2. بلـوغ جنسـی: مرحلـه ای اسـت کـه فـرد با رسـیدن بـه این 

مرحلـه، قـادر بـه ایفـای نقـش جنسـی خواهـد بود.  
فراوان تریـن مـوارد کاربـرد کلمـه بلـوغ، شـامل ایـن دو مورد 

)بلـوغ جسـمی و بلوغ جنسـی( می شـود.
۳. بلـوغ روانـی: پختگـی روحـی کـه باعث می شـود انسـان به 
قدرت تشـخیص مسـائل و توانایـی تمیز دادن مصلحـت زندگی 
خـود دسـت یابد. )رسـیدن بـه ایـن بلوغ سـن مشـخصی ندارد 
و حقیقـت تأسـف انگیز ایـن اسـت کـه بیشـتر ما، هرگز رشـد 

روانـی کامـل پیـدا نمی کنیم( 
۴. بلـوغ اقتصـادی: زمانی که فـرد از حیث تامین معـاش و اداره 
امـور اقتصـادی زندگـی، مسـتقل شـده و بتوانـد متکی بـه خود 
باشـد که تقریبـا همزمان با تشـکیل خانواده و زندگی مشـترک 

رخ می دهـد.
۵. بلـوغ شـرعی: تنهـا بلوغـی اسـت کـه سـن مشـخصی دارد. 
نوجـوان در مـورد ایـن تغییـرات کـه تحـت عنـوان »بلـوغ« 
دسـته بندی شـد، احسـاس نگرانی و آشـفتگی می کند، بی شـک 
گفتگـو و همراهـی والـدی مهربـان و حمایتگـر به او احسـاس 

داد. خواهـد  امنیت 
قـدم سـوم؛ شـناخت ویژگی هایی اسـت کـه این مرحله بسـیار 

مهـم را از سـایر دوران هـای زندگـی متمایـز می کند. 
1. مهم تریـن تحـولات جسـمی بـه  خصـوص در ابتـدای مرحله 
نوجوانـی به سـرعت اتفاق می افتـد که برعکـس دوران کودکی 
جـذاب و دلربا نیسـت. این فرآینـد همراه با تغییـرات هورمونی 
ناگهانـی و قدرتمنـدی اسـت که باعـث ایجاد نوسـانات اخلاقی 
می شـود. بدون اینکـه تعمدی در کار باشـد، نوجـوان یک لحظه 
سرشـار از سرخوشـی و لـذت اسـت و لحظـه ای بعد بـا زمین و 

زمان سـر ناسـازگاری دارد.
2. نوجوانـی؛ مرحلـه ای بـرای گـذر و انتقـال از کودکـی بـه 
بزرگسـالی اسـت. در ایـن مرحلـه وضـع و جایـگاه فـرد مبهم 
اسـت و نوعـی گم گشـتگی دربـاره نقش هایـی کـه می خواهـد 

ایفـا کنـد، از او انتظـار مـی رود.
زمانـی  کـه ماننـد کـودکان رفتـار می کنـد؛ متهم می شـود که 
چـرا ماننـد سـن خـودش رفتـار نمی کنـد و آن هنـگام نیز که 
تـلاش می کنـد ماننـد بزرگسـالان رفتار کنـد، مجددا سـرزنش 

می شـود. در حالـی  کـه تـلاش و آزمـودن شـیوه های مختلـف 
زندگـی به نوجـوان یـاد می دهد تا تصمیـم بگیرد چـه الگوهای 
رفتاری، ارزشـی و نگرشـی، نیازهای آنها را بهتـر تامین می کند. 
۳. سـرعت تغییراتـی کـه در نوجـوان اتفـاق می افتد، آنهـا را از 

خودشـان، علائـق  و استعدادهای شـان نامطمئـن می سـازد.
احسـاس بی ثباتـی می کننـد و والدیـن و مربیـان دقـت کافـی 
داشـته باشـند کـه این بی ثباتـی برچسـبی بر شـخصیت نوجوان 

. د نشو
از طرفـی او می خواهـد مسـئولیت هایی را بـر عهده بگیـرد و از 
طرفـی خـود را آنقدر توانمنـد نمی یابد کـه عهده دار مسـئولیتی 
شـود و ایـن چالشـی برایـش ایجـاد می کنـد که همراهـی یکی 
از والدیـن، راه مسـولیت پذیر شـدن نوجـوان را همـوار می کند.

۴.  نوجـوان، روابـط دوسـتانه را بـر روابـط خانوادگـی اولویت 
می دهـد.

او نیـاز دارد بـا همسـالان خـود ارتبـاط داشـته باشـد و بـا آنها 
کنـد. همسان سـازی 

روابط با همسـالان به او در کسـب اسـتقلال مورد نیازش کمک 
می کنـد. چنانچـه در این روابـط دچار کشـمکش و عیب جویی 
نشـوید، فرزند شـما بعـد از نوجوانی، یکـی از دوسـتان صمیمی 

شـما خواهد بود.
۵.نوجوانی، زمان جستجوی هویت است.

او در پـی کشـف ایـن اسـت کـه »من کیسـتم؟« »چه نقشـی 
دارم؟« »فـارغ از ایـن نقش هـا ارزشـمند هسـتم؟«

نوجـوان تمایـل دارد هویت خود را مسـتقل از خانواده و فرهنگ 
خانوادگـی خـود تجربه کنـد و شـخصیتی متمایز و مسـتقل، از 

خود بـه نمایـش بگذارد.
دقـت بـه ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت کـه بـرای اینکـه از 
او کیسـت؟« شـما  نوجوانتـان حمایـت کنیـد بایـد بدانیـد » 
نمی توانید پشـتیبان او شـوید مگر اینکـه وارد دنیای او شـوید و 

چیزهایـی را کـه برایـش اهمیـت دارد درک کنیـد.
اگـر شـما مـدام در حـال بررسـی دانسـته های قبلـی خـود و 
یـادآوری دنیایـی کـه مدت ها از آن گذشـته اسـت باشـید، این 
کار سـخت و حتـی غیرممکن خواهد بـود. زمانه تغییـر کرده و 
هنجارهـا و ارزش هـای امروز با دوران نوجوانی شـما فـرق دارد.
توجه داشـته باشـید کـه مخالفت ورزیـدن با والدین؛ سـاده ترین 

و طبیعی تریـن راه بـرای متفاوت بودن اسـت.
سرکشـی بخشـی از نوجوانـی  و بلـوغ اسـت و بـه نوجـوان این 

امـکان را می دهـد تـا جدایـی از خانـواده را شـروع کنـد.
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اگـر بـه نوجوان اجـازه سرکشـی داده نشـود، ممکن اسـت این 
کار را در سـنین بالاتـر انجام دهد و حتی بدتـر از آن امکان دارد 
بـه تاییـد دیگران وابسـته شـود و از خطر کـردن بهراسـد یا به 

همانـی که هسـت راضی شـود.

سرکشـی ممکن اسـت به شـکل رفتارهـای مختلف بـروز کند، 
امـا برخـی رفتارها وجـود دارند که در بیشـتر نوجوانان مشـاهده 
می شـود؛ ماننـد تمایـل نداشـتن بـه بـودن در کنـار خانـواده و 

بی میلـی بـرای تمیز کـردن اتـاق خود.
سرکشی با درجات مختلف، از خفیف تا شدید دیده می شود.

متداول تریـن و سـخت ترین نـوع سرکشـی که والدیـن ناچار به 
رویارویـی بـا آنها هسـتند، سرکشـی در مقابل اموری اسـت که 

بـرای پدر و مـادر بیش از همـه ارزش دارد.
سرکشـی، بخشـی از تغییـرات نوجـوان و اسـتقلال یابی اوسـت، 
سـعی کنیـد او را درک کنید، احسـاس گنـاه نکنید و از اشـتباه 
کـردن او واهمـه نداشـته باشـید و اینگونـه تـلاش کنیـد آتش 

سرکشـی را شـعله ور نکنید.
شـدت و ضعف هر یـک از مواردی کـه گفته شـد در نوجوانان 

مختلف، متفاوت اسـت.
نکتـه حائـز اهمیـت این اسـت کـه فرزندمـان را بـا دیگری و 

حتـی گذشـته خودمـان مقایسـه نکنیم. 
اکنـون کـه تا حدودی نسـبت بـه دنیـای نوجوان شـناخت پیدا 
کردیـد؛ می توانیـد نوجوان تـان را بهتر درک کـرده و همین طور 

کـه هسـت، او را بپذیرید و دوسـتش بدارید.
بـرای درک معنـای پذیـرش، »جین نلسـن« در »کتـاب تربیت 
سـالم نوجـوان«، تعبیـر زیبایـی بیـان می کنـد، کـه می توانـد 

کمک کننـده باشـد؛ او چنیـن می نویسـد: 
»پذیـرش را از طبیعت یاد بگیرید؛ روشـن اسـت کـه کاکتوس 
و گل ارکیـده نیـاز بـه مراقبت هـای متفاوتـی دارنـد و هرچـه 
تـلاش کنیـد گل رز هرگـز نمی توانـد یک گل اطلسـی باشـد. 
تصـور کنیـد شـخصی بـه شـما کاکتوسـی می دهـد تـا از آن 
مراقبـت کنیـد؛ چه احساسـی در مـورد گیاه تـان داریـد؟ آیا به 

آن علاقه منـد هسـتید؟ 
اگـر گیاه تـان کاکتـوس باشـد و دلتـان یـک رز بخواهـد آیـا 
می توانیـد کاری کنیـد کـه کاکتـوس تبدیـل به گل رز شـود؟ 
بـرای پـرورش کاکتـوس، چـه مراقبت هایـی را بایـد انجـام 

هید؟« د
تربیـت نوجوان فرآیندی اسـت کـه بخش زیـادی از آن مربوط 

به »پذیرش« اسـت.
بـه جـای اینکـه تـلاش کنیـد نوجـوان را بـه شـکلی کـه فکر 
می کنیـد بایـد باشـد دربیاوریـد، بر آنچه هسـت تمرکـز کنید 

و آزادش بگذاریـد.
اگـر بـه جـای تغییـر در نوجـوان، درسـت مثـل یـک گل بـه 
پـرورش و مراقبـت از او بپردازیـد، مشـکلات تربیتـی کمتـر 

می شـوند.«
در ایـن مسـیر کلام نورانـی مولای مان امیرالمؤمنین سـلام الله علیه 

روشـنگر راه  ماست:
»وَالقَْرَابةَُ إلِیَ المَْوَدَّةِ أحَْوَجُ منَِ المَْوَدَّةِ إلِیَ القَْرَابةَِ«

»خویشـاوندی، بـه دوسـتی نیازمندتـر اسـت تـا دوسـتی بـه 
خویشـاوندی«

)نهج البلاغه، حکمت ۳۰(
بـه راحتـی و اندکـی تامـل از کلام مـولا می فهمیـم کـه ارتباط 
خویشـاوندی )والـد و فرزنـدی کـه در این مقاله تمرکـز بر آن 

اسـت( نیازمند ارتباطی دوسـتانه اسـت.
در قسـمت بعـد از ایـن نوشـتار، به چهار نیـاز اساسـی نوجوانان 

خواهیـم پرداخت.
در پایـان از اینکـه برای ارتبـاط بهتر با نوجوانـان تلاش می کنید 

و صبورانه کنارشـان هستید؛ از شـما تشکر می کنیم.
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همان گونـه که در زبان فارسـی به جهت نشـان دادن اهمیت وقت و 
زمـان، آن را بـه طلا تشـبیه می کنند، در زبان انگلیسـی نیـز آن را به 

"پول" تشـبیه کرده و این گونـه بیان می کنند:
"Time is money!"

بسـیاری افـراد حداقـل یک بـار با ایـن ضرب المثـل روبرو شـده اند 
و همگـی صراحت معنـای آن را متوجه می شـوند. واضح اسـت که 
حتـی فراتـر از ظاهر ضرب المثـل، ارزش زمـان از طلا، نقـره، یا هر 
واحـد پولی دیگـری بالاتر اسـت. به طور ملموس می تـوان این گونه 
بیـان کـرد کـه؛ حتـی ضررهـای مالی هنگفتـی که شـرکت های 
بـزرگ دنیـا دچار می شـوند، هـر چقدر هم که شـدید باشـد، امکان 
جبرانـش وجـود دارد. به آن هنـگام ارزش زمان معلوم می شـود که؛ 
شـخصی اگـر ثروتمندترین فرد کـره زمین هم باشـد، هیچ گاه مانند 
کسـی که لحظاتـی پیش، این متـن را شـروع به خواندن یا شـنیدن 
نموده اسـت، قادر نیسـت زمـان را به عقب برگردانـده و آن را مجدد 
در مسـیر مطلـوب و موردنظرش طـی نماید! غنی ترین افـراد دنیا هم 
بـه ایـن موضوع بـاور دارند و همواره سـعی می کننـد؛ همان طور که 
مراقـب امـوال و دارایـی  خویش هسـتند و سـعی می کننـد در جای 
درسـت آن را اسـتفاده و خرج کنند، این حساسـیت را برای وقت و 

زمـان خود نیز قائل باشـند.
اکنـون کـه صحبـت از طـلا و دارایی به میـان آمد، لازم اسـت بیان 
گردد که یکی از اساسـی ترین مسـائل مطرح شـده در علم مدیریت 
مالـی، مبحث مهم "بودجه بندی" اسـت. اینکه انسـان توانایی مدیریت 
درسـت سـرمایه و درآمـد را داشـته باشـد و هزینه ها را بـه صورت 
دقیق محاسـبه نماید، اهمیت بالایـی دارد؛ همچون مسـائل مطرح در 
تهیه مسـکن، خوراک، پوشـاک و وسـیله حمل و نقل. از بعُد شغلی 
و ابعـاد دیگـر زندگـی هم زیـر مجموعه هـای فراوانـی از نظر مالی 
وجـود دارد کـه بایـد برای همـه آنهـا برنامه ریزی نمـود. مدیریت 
زمـان نیز شـباهت بسـیاری بـه مدیریـت مالـی دارد، این گونه که؛ 
برای تمامی انسـان ها شـبانه روز بیسـت و چهار سـاعت و سـال تنها 

سـیصد و شـصت و پنج روز است.
اگـر زمان آینـده ای که هر لحظه به حـال تبدیل می گـردد را درآمد 
و هـر عملی کـه در هر لحظه از زمـان به وقوع می پیونـدد، به هزینه 
تشـبیه شـود، باید مانند یک مدیر مالـی خبره، برای نعمـت وقت و 
زمـان اهمیـت والایی قائل شـد و چـون این گونه درآمد بـرای همه 
یکسـان اسـت، تفاوت رشـد آدمیان را باید در چگونگی اسـتفاده از 
درآمـد، بسـی موثر دانسـت. ممکن اسـت فـردی از زمـان خویش، 
بهتریـن بهـره را ببـرد و خویـش را به برتری رسـاند و امـکان دارد 
فـردی درآمـد زمانی خـود را به بطالـت و اهمـال کاری صرف کند 
و ضررهـای ایـن هدررفـت را در زندگی خویش ببینـد. تأمل بر این 
نکتـه مهـم باعث ایجاد این سـوال می شـود کـه؛ بهترین اسـتفاده از 

موهبـت زمان کـه خداوند به انسـان عطا نموده، در چیسـت؟ تصور 
کنید؛ در صبح یک روز کاری پرمشـغله، فردی صدای آلارم سـاعتِ 
زنـگ دارش، کـه خود از پیش تنظیـم کرده بود، خـواب عمیقش را 
برهـم زنـد. صدای گوش خـراش آن سـاعت، مانند آب سـردی که 
ناگهـان بـر روی سـر و صورت فرد ریخته شـده، دیگـر مهلت قرار 
دادن پلک هـا را بـر یکدیگـر نمی دهـد و هرچـه دسـت ها را بر دو 
گوش خود می فشـارد، اثربخش واقع نمی شـود. وی با تلاش بسـیار، 
در نهایـت موفق بـه خاموش نمـودن آلارم نمی شـود و با عصبانیت 
فراوان، سـاعت قدیمـی اش را که در حـال ایجاد صدای فـراوان بود، 
بـا شـتاب به سـمت دیـوار پرتـاب می کنـد و مطمئن می شـود که 
دیگر صدایی از او شـنیده نمی شـود. وی شـاید در آن حال خستگی، 
متوجـه رفتاری که انجام داده نشـده باشـد، اما بعد از گذشـت دقایقی 
کـه برمی خیـزد، بسـیار دلگیـر و آشـفته می گـردد؛ هـم بـه علت 
خراب شـدن سـاعتی که بایـد به فکر جایگزیـن آن باشـد و هم به 
دلیل خسـارت ناشـی از آن زمان  از دسـت رفته اش که هیچ توجهی 

بـه آن نداشـته اسـت. همانطور کـه از این ماجرا بـر می آید،
وقت و زمانی که هر انسـانی از دسـت می دهد، هیچ جایگزینی نخواهد 
داشـت و طبیعتا از دسـت دادن این فرصت ها، باعث حسـرت و ندامت 
افـراد می شـود. کمـی تامل و درنگ سـبب می شـود تا یـادآور دنیایی 
زودگـذر و ناپایـدار شـده و متذکـر بـه این نکتـه که؛ مـرگ ناگهان 
فرا می رسـد! هرکـه در ایـن مزرعه خیر و یا شـر بکارد، همـان را درو 

می کنـد ]1[.
حـال کـه اهمیت ایـن موضـوع کاملا نمایـان شـد، آیا به راسـتی 
می دانیـم کـه بهتریـن انتخـاب مـا در هـر لحظـه از زندگـی دقیقا 
چیست؟ و کدامین عمل بیشترین اولویت  را دارد؟ متخصصان در این 
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حـوزه معمولا برای پاسـخ به این مسـأله، برنامه زمان بندی متناسـبی 
را توامـان با ویژگی های شـخص و ارزش های وی پیشـنهاد می دهند 
کـه علاوه بر مصـرف بهینه تر زمـان، قابلیت اجرایـی آن نیز وجود 
داشـته باشـد. عمـل بـه ایـن برنامـه اختصاصـی، می توانـد منجر به 
اسـتفاده صحیح از زمـان روزانه برای هر شـخص گردد. امـا روزگار 
بـه آدمیـان در طـول تاریخ نشـان داده که همیشـه تمـام رویدادها، 
قابلیـت پیشـرفت و همراهی طبق برنامـه را ندارند. شـرح این قضیه 
را می تـوان بـا یک مثـال ادامه داد؛ آیا پدری هسـت کـه دغدغه مند 
خانـواده خویش باشـد اما لحظه حسـاس بـه دنیا آمدن فرزنـدش، در 
خانه خواب باشـد، یا در شـرکت مشـغول بـه تجارت، یا با دوسـتان 
به تفریح سـرگرم باشـد؟! هرچند اگـر خواب، کار یا تفریـح وی از 
پیـش، با برنامه ریزی دقیق تعیین شـده باشـد و تولـد فرزندش خارج 
از برنامـه رخ داده باشـد؟! حال اگر برای همین فـرد ماجرای دیگری 
رخ دهـد؛ با توجه به تعهد شـغلی وی و مشـغولیت های فـراوان او در 
ایـن زمـانِ کاری به خصوص، ضمـن برنامه ریزی دقیـق حتی برای 
سـاعت های کاری مضاعف، این شـخص پیشنهاد سـفر یک هفته ای 
تفریحـی همراه با دوسـتانش را قبـول می نماید؟! یـا لحظه اخراجش 
را بـا خود متصـور می شـود و از دوسـتانش درخواسـت می کند که 

زمـان آن سـفر را حداقل بـرای دو هفته به تعویـق بیندازند؟!
ایـن اولویت هـا و دغدغه هـای هر فرد اسـت که باعث می شـود در 
لحظه پیـش آمدن رویدادهای غیرمنتظـره زندگی، صحیح ترین عمل 
را برگزینـد. البتـه لازم بـه ذکر اسـت؛ تـا زمانی که شـناخت لازم 
و کافی نسـبت به شایسـتگی حقیقی رویدادها وجود نداشـته باشـد، 

ممکـن اسـت خطایی در شناسـایی اهمیت هر عمـل رخ دهد.
بـا تمـام توضیحاتی که پیرامـون اهمیـت والای زمان بیـان گردید، 

آشـکار اسـت کـه باید بهترین فعـل را در هـر زمان برگزیـد و آن 
را بـه انجـام رسـانید. حـال تصور کنید عملی باعث شـود کـه زمان 
علی رغـم ارزش بی نهایـت خـود، بـرای فـردی ذخیره شـود. شـاید 
غیرممکـن به نظر برسـد که با انجام عملـی، بتوان زمـان را پس انداز 
نمـود و همچنیـن از نتایج تاثیرگـذار آن عمل نیز بهره منـد گردید! 
اینجاسـت کـه هـر انسـانی در پی یافتن چیسـتی آن فعل و سـپس 
انجام آن خواهد شـتابید تا اگر آثار بیان شـده، حقیقت داشـته باشـد، 

از منافعـش بی بهـره نگردد.
زمان رونمایی فرا رسیده است:

"قطعـا ایاّم زیـارت حضرت امام حسـین علیه السـلام جزء عمـر زائران 
شـمرده نشده و از اجلشـان محسـوب نمی گردد." ]2[

"هرکـس بـه خاطر خدا به زیارت امام حسـین علیه السـلام بـرود، خدا 
او را مثـل یـک نـوزاد، از گنـاه خـارج می کنـد. فرشـته ها بدرقه اش 
می کننـد و بـا چتـری از بال  هایشـان، بـر سـرش سـایه می  افکنند تا 
آنـگاه که بـه نزد خانواده اش بازگردد. فرشـتگان آمـرزش او را از خدا 

می خواهنـد و رحمـت آسـمانی از هر سـو او را می گیـرد..." ]۳[
اکنون باید شـتاب نمود و دسـت به کار شـد، زیرا امکان دارد، دست 
مـا از دنیـا کوتاه شـود و بی نصیب شـویم از ایـن رویـداد طلایی و 
چـه نیـک فرصتـی اسـت ایـام اربعین، بـرای زیـارت امام حسـین 
علیه السـلام. به آن وقت که سـیل عظیمی از مردمان غریبه و آشـنا، 
بـا مدیریت درسـت زمـان خویش بـه پاخاسـته، همّ و غـم زندگی 
خویـش را رها کـرده و ایـن موضـوع را در اولویـت کارهای خود 
قرارداده انـد و در نهایـت یقیـن دارند بهترین اقدامی اسـت که در آن 

لحظـات و سـاعت ها می توان انجـام داد.
چـرا کـه خداوند باری تعالـی، اراده نموده به عدم گـذر عمر در عبور 
لحظات، آن هنگام که توفیق زیارت امام حسـین علیه السـلام، نصیب 
گـردد. پـروردگار، چنیـن عنایتی را به دسـت صاحبِ زمـان جاری 
نمـود و ایشـان را صاحـب نمود بـر گران بهاتریـن دارایی هـر فرد، 
یعنـی زمان. حال تـو چه دانی کـه بهترین بهره از آن چگونه باشـد، 
مگـر آن که از حضـرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشـریف 

بخواهی؟! مدد 
باشد که روزافزون شود توفیقات، به یمن وجود و محبت ایشان!

پاورقی:
1. بحارالأنوار، جلد۷۵، صفحه۳۷۳

2. کامل الزیارات، صفحه1۳۶
۳. کامل الزیارات، صفحه1۴۵
۴. کامل الزیارات، صفحه1۳۳
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آن روز وقتـی که خسـته و بی رمـق به خانه برگشـتم، به محض 
ورود، بـی محابـا پریـد تو بغلـم. طوری کـه چیزی نمانـده بود 
زمیـن بخورم. تقریبـا کار هـر روزش بود. خـودم را جمع و جور 
کـردم و بـه زحمت بـه کاناپه رسـاندم. روی کاناپه نشسـتم و با 
لبخنـدی از سـر بی حوصلگـی گفتـم: چه خبـره باز؟! ریسـمان 
بازوانـش را بـر گردنـم آویخـت و بعد از بوسـیدنم گفـت: "یه 
چیـزی بگـم؟" گفتم: بفرمایید. گفت: "گوشَـت را بیـار می خوام 

در گوشَـت بگم."سـری تـکان دادم و صورتـم را جلـو بـردم و 
دوبـاره گفتـم: بفرماییـد. لب هـای نازکش را به گوشـم نزدیک 
کـرد و بـا صدایـی آهسـته و آمیختـه بـا خجالت،  طـوری که 
انگار دوسـت نداشـت کسـی صدایش را بشـنود گفت: "می شـه 
بـرام یه عروسـک بخـری که موهـای طلایی اش روی شـونه اش 
ریختـه باشـه و..." صدای مـادرش که از آشـپزخانه گفت: "زهرا! 
بابـا خسـته اس بذار برسـه بعد شـروع کن"، حرفـش را قطع کرد 
و افـکارش را بـه هـم ریخـت. سـرش را به سـمت آشـپزخانه 
برگردانـد و با لحنی ملیـح و کش دار گفت: "باشـه". مکثی کرد، 
آب دهانـش را قـورت داد و بـا دسـت های نحیفـش، کوچـه ای 
میـان لبانـش و گـوش من بـاز کـرد و این بار آهسـته تر گفت: 
"می شـه بـرام یه عروسـک بخـری که موهـای طلایـی اش روی 
شـونه اش ریختـه باشـه و یـه گل سـر بـزرگ صورتی ام داشـته 
باشـه، پیراهنـش هـم سـفید باشـه بـا گل هـای کوچـک قرمز، 
دامنـش هـم مثـل دامـن مامان کـه عزیزجـون بـراش از کربلا 

دامن چین دار
ابراهیم علیپور
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خریـده، آبـی باشـه بـا چین هـای زیـاد، کفش هایش هـم قرمزِ 
باشه؟" بلند  پاشـنه 

لبخنـدی زدم و بـرای اینکه خودم را از شـرّ تحمل وزنش خلاص 
کنـم گفتـم: چشـم! بـرات می خـرم. خندید و به نشـانه تشـکر 
گونـه ام را بوسـید، از روی سـینه ام سُـر خـورد و رفـت. رفـت 

سـراغ بازی با عروسـک کهنـه و رنگ پریـده ای که 
در جدالـی کودکانـه بـا دختر همسـایه، یکی 

از پاهایـش را از دسـت داده بود و "آلما" 
می کرد. صدایـش 

روی کاناپـه لـم دادم و غـرق در 
تماشـای بازی کودکانه اش شـدم. 
درمـورد  آلمـا  بـا  کـه  شـنیدم 
نـام  بـه  جدیـد  هم بـازی  یـک 
"سـوگند" که قرار اسـت فـردا به 
منزلمـان بیایـد صحبـت می کند. 
طـوری بـا اطمینان از عروسـک 
جدیـد حـرف مـی زد کـه انگار 
ذره ای شـک نداشـت کـه آن  را 
برایـش می خـرم. و حتی بـه این 
هـم فکـر نمی کـرد کـه اصـلا 
ممکـن اسـت چنیـن عروسـکی 
با آن مشـخصات، وجـود خارجی 

نداشـته باشـد. بـرای او تنهـا قـول مـن بود کـه اهمیت داشـت 
و گویـا واژه ای بـه نـام بدقولـی برایـش تعریف نشـده بـود. از 
نظـر او هیـچ ناممکنی بـرای من وجود نداشـت. لحظـه ای گمان 
نمی کـرد کـه ممکـن اسـت فـردا عروسـکی در کار نباشـد. 
سـوگند آنقـدر برایش واقعـی بود که هنـوز نیامده، پـای ثابت 
بازی های سـه نفره شـده بـود. آنقـدر مطمئن بود کـه حتی قبل 
از خـواب، از مادرش خواسـت تا کنار آلما، در محفظه شیشـه ای 

کمـد کنـار تختـش، جایـی هم بـرای سـوگند بـاز کند.
آن  شـب، هنگامی کـه بـا چشـمان بـاز روی تخـت پهن شـده 
بـودم، هنـوز فکـر حرف هـای دختـرم و سـوگندِ خیالـی اش 
همراهـم بـود. همین طـور کـه بـه چـراغ سـقف اتـاق خـواب 
خیـره بـودم، به یـاد اتفاقـات چند روز پیـش افتـادم. روزی که 
بـه  خاطر مشـکل مالـی  که برایـم پیش آمـده بود، سـراغ پدرم 
رفتـم و از او کمـک خواسـتم. پدری که همیشـه می گفت موقع 
گرفتاری هـا و مشـکلات می توانـم روی کمکش حسـاب کنم. 
پـدری کـه می دانسـتم مـن را از خودم بیشـتر دوسـت دارد، اما 

آنقـدر کـه دختـرم بـه مـن اطمینان داشـت، مـن بـه او اعتماد 
نداشـتم، چراکـه بعد از در میان گذاشـتن مشـکل با پدر، سـراغ 
هرکسـی رفتـم و بـه هـر دری زدم تـا چنان چه پدرم نتوانسـت 
مشـکلم را حل کند،   راه  حل مطمئن تری داشـته باشـم و برخلاف 
دختـرم که سـاعتی پیش، بـا خیالی راحـت و فکری آسـوده به 
خـواب رفـت، من اما، از اسـترس و دلهـره، چند 
شـب خواب راحـت بـه چشـمانم نیامد. 
بـا اینکه قـول پـدری را داشـتم که 
اوضـاع  از  لحظـه ای  می دانسـتم 
و احـوال مـن غافـل نیسـت، 
ثروتمندتریـن  کـه  پـدری 
کسـی بود کـه می شـناختم، 
مـادر  و  پـدر   از  کسـی که 
واقعـی برایـم دلسـوزتر بود، 
پـدری کـه همه موجـودات 
عالـم، زندگیشـان را مدیـون 

بودند.  او  وجـود 
آمـدم.  خـود  بـه  لحظـه ای 
احسـاس خجالـت می کـردم 
و ذهنـم یـک جـا بنـد نبود. 
خاطـره ای  بـه  دنبـال  دائـم 
می گشـتم کـه در آن، مـن 
نیـز چـون دختـرم اعتمـاد بـه پـدر را تجربـه کـرده باشـم. در 
   واقـع می خواسـتم خـودم را بـه خویـش اثبـات کنـم. بـه دنبال 
ردپایـی از یـک خاطـره، روز به روز و لحظه بـه لحظه در  کوچه 
پس کوچه هـای خاطراتـم پرسـه زدم و بـه عقـب برگشـتم تـا 
جایـی کـه دیگر چیزی بـرای به یـاد  آوردن نبود. اما در گوشـه 
گوشـه ی اقلیـم حافظـه ام، تنهـا آغـوش او بـود و غفلـت مـن، 
توجـه او بـود و سسـتی مـن.  آنجـا فهمیـدم کـه در نگاره های 
نقـش بسـته بر هزارتـوی حیاتـم، در میان رنگ های سـرخ، زرد 
و ارغوانـی، آنچـه پررنـگ نبـود سـبزینه ی تکیـه بر شـانه های 
اسـتوار پـدر بود، و آن شـب دانسـتم کـه ایمان، یعنـی اطمینان 
کامـل یـک دختر به وعـده پدرش. یعنـی شـکرگزاری، قبل از 

بـرآورده شـدن آرزو، قبـل از مسـتجاب شـدن دعـا.
امـا اکنـون، یـا صاحب الزمـان، ای مهربان تریـن پـدر، آرزویم 
ایـن اسـت کـه تصویر اصلـی زندگـی ام، سرشـار از سـبزرنگِ 
تکیـه بـر حضـور شـما باشـد و سـرزمین حافظـه ام، آکنـده از 

خاطـراتِ در پناه تـان، آرام بـودن. 
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از ریـزش موهـات خسـته شـدی؟ یـک کفـش راحـت نداری 
مونـدی؟  عقـب  کنکـورت  دروس  بودجه بنـدی  از  بپوشـی؟ 
راه پـول درآوردن بلـد نیسـتی؟ از همسـرت فاصلـه گرفتـی و 

می ترسـی جـدا بشـی؟ و...
هـر فـردی ممکن اسـت بارها بـا چنین سـوالاتی روبرو شـود، 
امـا آن کـه توجـه کنـد و یـا از آنـان عبـور کنـد، قطعـا بـر 
ناخودآگاهـش تاثیر گذاشـته و باعث می شـود در ذهن مخاطب 

احسـاس نیـاز کاذب ایجـاد شـود؛ این هنـر »تبلیغات« اسـت!
امـروزه دغدغـه یکایـک افـراد و حتـی اجتمـاع، ایجاد اشـتغال 
هرچـه مناسـب تر و رفـاه مالی بیشـتر اسـت. کمتر کسـی پیدا 
می شـود که برای کسـب و کار خود، برنامه ای نداشـته باشـد. هر 
انسـانی از جوانـی بـه اقتضای شـرایط خویش، تصمیـم می گیرد 
کـه در مسـیر کسـب تجربـه و تحصیـل درآمد حرکـت کرده 
و سـعی می نمایـد از بیـکاری فاصلـه بگیـرد. ایـن امـر، کامـلا 
عقلانـی اسـت که بـرای گـذران زندگـی، آدمی می بایسـت به 
کار و تـلاش جـدی پرداخته و از کسـالت و تنبلـی دوری کند. 
روان شناسـان و جامعه شناسـان نیـز بـه دلیـل فوایـدی همچون؛ 
هدفمندتـر شـدن زندگی، ایجاد شـبکه ارتباطی، تشـکیل هویت 
اجتماعـی، تقویـت مدیریـت زمـان و برنامه ریزی و مـواردی از 
ایـن دسـت، کارکردن را بسـیار با اهمیـت دانسـته اند. پر واضح 
اسـت؛ موفقیت هـا و دسـتاوردهای بـزرگ، هیـچ گاه به آسـانی 
بـه دسـت نمی آیند و بایسـتی هوشـمندانه عمل نمـود و بی گدار 

بـه آب نزد!
هوشـمندانه عمـل کـردن بدیـن معناسـت کـه؛ در کنـار بـه 
دسـت آوردن تجـارب گوناگـون، به دنبـال یادگیـری مباحث 
آکادمیـکِ بـه روز بـود. به همین علـت کتاب های بسـیاری در 
توسـعه انـواع کسـب و کارها نوشـته شـده، دوره های آموزشـی، 
برگـزار شـده و رشـته های  فراوانـی  وبینارهـای  و  سـمینارها 

دانشـگاهی حرف هـای بسـیاری در ایـن حـوزه دارنـد.
در اصـول راه انـدازی و بقـای کسـب و کار، دو مـورد مهمی که 

بایـد بـه آن توجه داشـت؛ »بازاریابـی« و »تبلیغات« اسـت.
اصـولا بازاریابـی به عنـوان مجموعـه ای از ابزارهـا، فرآیندها و 
اسـتراتژی هایی اسـت کـه صاحبـان کسـب و کار از آن، جهت 
ترغیـب مشـتریان بـرای اسـتفاده از محصـولات خـود اسـتفاده 
می کننـد. تبلیغـات به عنـوان زیرمجموعـه بازاریابی، بـه منظور 
جلـب توجـه بـازار هـدف؛ مشـتریان بالقـوه و حتـی بالفعل، به 
کار گرفتـه می شـود کـه البته لازمـه آن پرداخت هزینه اسـت. 
بـه زبان سـاده تر؛ تبلیغ یعنـی ارائـه و اعلان عمومـی موضوع یا 
محصـول مورد نظـر، به نحوی که مخاطب نسـبت بـه آن تمایل 

پیـدا کـرده و خواهـان آن گردد.
بـا توجـه بـه تغییر سـبک و فضـای فعالیت مـردم، شـاید دیگر 
بسـترهایی ماننـد بروشـور، بیلبـورد، رادیـو و تلویزیـون بـرای 

تبلیغـات آنچنـان تاثیرگذار نباشـند.
در عصـر جدیـد رسـانه، بسـترهای نوینـی جهـت تبلیغـات بـه 

تبلیغاتــــــــــــــــــــــ
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وجـود آمده اسـت و ایـن امر باعث شـده، فعالیـت مخاطبان، به 
دلیـل جذابیـت فراوان، به سـمت آن بسـترها سـوق پیـدا کند. 
یکـی از بارزتریـن آنهـا »فضـای مجازی« اسـت کـه تاثیرات 
و نتایـج بسـزایی را بـرای ارائه دهنـدگان بـه ارمغـان مـی آورد. 
فضـای مجـازی بـه سـبب درگیـر نمـودن جامعـه بالایـی از 
مخاطبـان، باعث شـده تا هر فـردی که بـه تبلیغ نیـاز دارد، این 
فضـا را فرصتـی نـاب قلمداد نمـوده تـا از مخاطبیـن آن نهایت 
اسـتفاده را ببـرد. و در ایـن موقعیت جدید اسـت کـه هنر واقعی 

تبلیغـات نقـش اصلـی خویـش را ایفـا می کند!
روزانـه ممکـن اسـت افـراد بارهـا و بارهـا پیام هایی به اشـکال 
و انحـاء گوناگـون به گوش و چشم شـان برسـد، بـدون آنکه از 
صحـت و سُـقم آن داده هـا که بعضا جـذاب نیز می باشـند، مطلع 
شـوند. اینجاسـت کـه ممکن اسـت مخاطـب نادانسـته پیامی را 
دریافـت کنـد و مجذوبش شـود که هیچ حقیقتی نداشـته و گاها 
تحـت تاثیر مقاصد سـوء آن قرار گیـرد. این جنـس از تبلیغات 
فریبنـده، ممکن اسـت در هرصنعتی به کار گرفته شـود؛ توسـط 
سـودجویانی کـه هیـچ گاه این فرصت هـا را نادیـده نمی گیرند.

از آن جایـی که پیشـگیری بهتر از درمان اسـت؛ برای جلوگیری 
از وقـوع چنیـن اتفاقاتـی، باید نسـبت بـه هرپیامی کـه دریافت 
می گـردد، تامـل نمـود و کورکورانـه آن را نپذیرفت. بایسـتی 
بـا مطالعـه و تحقیـق در هـر موضوعـی، از زوایـای مختلف آن 
را بررسـی نمـود تـا گرفتـار فریـب افراد سـودجو نشـد. به این 
نحـوه تفکـر، »سنجشـگرانه« و یـا »نقـاد« گفتـه می شـود که 

فراگیـری آن بـرای هر فـردی، ضروری و لازم اسـت!
ایـن ماجـرا در پذیـرش مفاهیـم اعتقـادی نیـز صـدق می کند؛ 
گاهـی پیام هـا و سـخنانی توسـط رسـانه های گوناگـون مطرح 
می شـود کـه درون آنهـا، حرف های اشـتباه و مسـموم، در قالبی 
بسـیار زیبـا بیـان می گـردد تـا اشـخاص را بـه سـمت اغراض 
خویـش گمـراه نماینـد. در همیـن حـال ممکـن اسـت مسـیر 
گم کـردگان، هیـچ گاه متوجـه ضـرر بزرگـی که بـه اعتقادات 
خویـش وارد می نماینـد، نشـوند و البته پرواضح اسـت کسـانی 
که از آگاهـی کمتری برخوردارند و اعتقاد خویش را مسـتحکم 
ننموده انـد، بیـش از دیگران در معـرض انحرافات اعتقـادی قرار 
دارنـد و ممکـن اسـت بـه راحتی تیر شـک و شـبهه بـه درون 

قلـب آنها نفـوذ کند.
تأثیرپذیـری از اینگونـه تبلیغـات، می توانـد موجـب انحرافـات 
عمیقـی گردد که سرنوشـت آدمـی را به کلی تغییـر داده و او را 

در باتـلاق ضلالت غـرق نماید.

حال شـناخت کسـانی کـه مغرضانـه از تبلیغات، چنین اسـتفاده 
سـوئی می نماینـد، بسـیار حائـز اهمیـت می گردد.

در طـول تاریـخ، افراد متعددی کمـر به گمراهی رهروان مسـیر 
حقیقت بسـته و سـعی کرده اند باطـل خویش را بـزک نموده تا 

پیروان مسـیر حق، دچار شـک و شـبهه شوند.

نافرم هیبت یخ زده درون جلد کجا  و بزک کرده 
عروسک خندان بر روی آن کجا؟!

چـه بسـیار باورهایـی کـه بـا همیـن قصـد و نیـت ایجـاد و 
زمینه سـاز گمراهـی عـده ای شـدند کـه بـر عمـق اعتقـاد حقِّ 

خویـش نیفـزوده، سـطح را سـکنی گزیـده بودنـد.
»مهدویـت« بـه عنـوان یکـی از مهمترین اصـول اعتقاد شـیعه 
اثنـی عشـری، همـواره مـورد هجـوم کج اندیشـانی بـوده کـه 
تحمـل حقیقـت ظهـور منجـی آخرالزمان را نداشـته، به اشـکال 
گوناگون، سـعی بـر شـبهه پراکنی، تضعیف و یا تغییـر این باور 

داشـته اند.
در ایـن راسـتا؛ مدتـی اسـت گروهـی با چنیـن هدفـی، ا دعایی 
باطـل را مطـرح نمـوده و سـرکرده خویـش را بسترسـاز ظهور، 
نماینـده خـاص حجـت خدا و امـام سـیزدهم شـیعیان می دانند و 

وی را یمانـی موعـود می خواننـد. 
ادعـای فـردی در چنیـن جایگاهـی، آشـکارا با اصـول اعتقادی 
شـیعیان در تناقـض بـوده و پیـروان این بـاور باطل، بـه اتکای 
ظاهـر بزک شـده ایـن ادعـا، خویـش را در جهلـی ظلمانی فرو 

برده انـد.
تبلیغـاتِ تهـی از حقیقت ایـن جریـان، در روزگاری که پیروان 
حقیقـت، در رنـجِ  گذر از پیـچ و خم هـای دوران غیبت حضرت 
موعـود اسـتخوان می سـایند، باعـث شـده تا عـده ای به اشـتباه، 
هـلاک کننـده سـوزِ سـرمای زمسـتان را نسـیمی از بهـار تلقی 
کننـد، خـود را در معرض آن قرار داده، استخوان هایشـان از فرط 

سـرما تُرد و سـپس خُرد شـود.
سزاسـت در ایـن دوران وانفسـای غیبـت حجـت حـیِّ حاضـر، 
عجل الله تعالی فرجه الشـریف،  والزمـان  صاحب العصـر  حضـرت 
هـر شـیعه ای به هر لحظه، دسـت بـه دعـا برداشـته و از خداوند 
بـاری تعالـی، ثبوت بـر اعتقـادات صحیـح خویش را خواسـتار 
شـود، چـرا که طبـق نـص صریـح روایـات؛ تحمـل تلاطمات 
اعتقـادی در دنیـای پیـش از ظهور، بر همگان سـخت و دشـوار 

بود. خواهـد 

تبلیغاتــــــــــــــــــــــ
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هـر  از گاهـی ایـن کار را انجـام می دهد و بـه تفریح مورد 
علاقـه اش تبدیـل شده اسـت. برایـش فرقی نمی کنـد با چه 

وسـیله ای؛ گوشـی مـادر، تبلـت متین یا لپ تـاپ من.
 روی مبـل یـک نفره سـبزرنگ کنـار پذیرایی فـرو رفته، 
گوشـی همـراه مـادرش را بـه دسـت گرفتـه و بـا دقـت 
مشـغول تایـپ کـردن اسـت. عروسـکش سـوگند را کـه 
دامـن چیـن دار بـه تـن دارد و امواجـی از گیسـوان طلایی، 
سـاحل شـانه هایش را پوشـانده، روی پایش نشـانده و او هم 
چشـمان دکمـه ای اش را بـه صفحـه گوشـی دوخته اسـت. 
طـوری کـه انگار تـلاش می کنـد تـا ایده های جدیـدی به 

زهرا بـرای نوشـتن بدهد.
مدتـی مشـغول نوشـتن می شـود و گاه بـه نظـر می رسـد 
می نویسـد،  مجـدد  و  می کنـد  پـاک  را  قبلـی  جمـلات 
زیـر لـب بـا سـوگند حـرف می زنـد و مشـورت می کند. 
حروف، پشـت سـر هـم و بـی وقفه کنـار هم می نشـینند، 
بـدون آنکـه معنایـی را خلـق کننـد در هـم فـرو می روند 
و میانشـان بـرای خودنمایـی بیشـتر، جدالـی بـی  امـان در 
جریـان اسـت . نمی دانـد کـه چـه می نویسـد، امـا می دانـد 

چـه می خواهـد بنویسـد!
صـدای تلویزیـون زیـاد اسـت، امـا او هیـچ توجهـی بـه 
اطـراف نـدارد. حین نوشـتن، گاه مثل لاک پشـتی که سـر 
از لاک بیـرون آورده باشـد، سـرش را بلنـد می کنـد و بـه 
تلویزیـون خیـره می شـود. تصاویـر ذهنی اش بـر نقش های 
متحـرک جعبـه جـادو منطبـق نیسـت. نمی دانـد کـه چه 
می بینـد امـا می دانـد چـه می خواهـد ببینـد! گاه چنـد تـار 
مویـی کـه نیم رخـش را پوشـانده، به دور انگشـت اشـاره 
می پیچـد، تـا جلـوی دهانش مـی آورد و رها می کنـد؛ دارد 
فکـر می کنـد. جمله جدیـدی به ذهنـش می رسـد و دوباره 
سـر در لاک فرو بـرده و بلافاصله، قبل از اینکه فراموشـش 
کنـد، تایـپ می کند. آنقـدر با دقت و وسـواس می نویسـد 

کـه لحظـه بـه لحظه بـر علاقه ام بـرای دیـدن اثری ادبـی که به 
زودی متولـد خواهد شـد، افـزون می گـردد، با اینکـه می دانم او 

هنوز سـواد نوشـتن ندارد!
سـعی می کنـم متوجـه نگاه هـای زیـر چشـمی ام نشـود. می دانم 
کـه بـه سـراغم خواهـد آمـد و خواهد خواسـت تا آنچه نوشـته 
برایـش بخوانـم. در پایـان متـن نقطه گذاشـت، ایـن را از متین 

بود. آموختـه 
 مغـرور و بـا اعتمـاد بـه نفـس، سـوگند را بغل کرد و گوشـی 
به دسـت سـراغم آمـد. خـودش را از کاناپه بالا کشـید و کنارم 

نویسنده ای کوچک 
و رؤیایـی بزرگ

ابراهیم علیپور
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نشسـت. سـوگند را هـم کـه هنـوز در فکـر ایده هـای جدیـد 
بـود، کنـار خـود روی کاناپه نشـاند. گوشـی را به دسـتم داد و 

گفت:«بخـون ببین چـی برات نوشـتم.«
 نوشته بود: االلبزلبیباامننتنالیی تاتناییدد...

پیـش از آنکه شـروع به خواندن کنم، سـوگند که برای شـنیدن، 
گـوش تیـز کـرده بـود و از پشـت زهـرا سـرک می کشـید، 
کنترلـش را از دسـت داد و افتـاد. زهرا بغلش کـرد، روی پایش 
نشـاند و گفـت: »اینجا بشـین و گـوش کن.« رو بـه من کرد و 

دیگه« بخـون  گفت:«خب 

و من خواندم: به نام خدا، سلام...
وقتـی متـن را آنگونـه خوانـدم که او می خواسـت نوشـته 
باشد،گوشـی را گرفـت و با کمـال افتخار و غـرور، راهش 
را گرفـت و رفت سـراغ متین. طوری برایش پشـت چشـم 
نـازک کـرد کـه گویـی او نویسـنده رمان های کلاسـیک 
اسـت و متیـن، پسـرکی بی سـواد کـه سـر سـعدی، حافظ 
می فروشـد؛ همـان کـه چنـد بار از پشـت شیشـه ماشـین، 

برایـش شـکلک درآورده بود.
حـال کـه از نتیجـه کارش مطمئـن شـد، خواسـت تـا اثر 
ادبـی اش را بـه متیـن هـم نشـان بدهـد، امـا از آنجـا کـه 
می دانسـتم متیـن تصـور او را در مورد اثرش بـر باد خواهد 
داد و امیـدش را بـه یـاس مبـدل خواهـد نمود، بـا ترفندی 
زیرکانـه منصرفـش کردم و او بـه تفریحی دیگر سـرگرم 
شـد. پـس از آن به فکر فرورفتـم و ناگاه، به یـاد نامه هایی 
افتـادم که نویسـندگان اعمالـم برایتان می آورنـد. نامه هایی 
پـر از غلط و اشـتباه، امـا نه اشـتباهات املایی یا نگارشـی؛ 
مرقومه هایـی که ضرباهنگ جملاتشـان، موسـیقی ناکوک 
اعمالـم و ترجیع بندشـان شرم سـاری همـه روزه ام می باشـد. 
روز نگاره هایـی کـه بـه گمـان خویـش در آنهـا بهتریـن 
اتفاقـات را رقـم زده  و بـرای هرچـه زیباتـر شدن شـان بـا 
بهترین هـا مشـورت کرده  بـودم. به هنگام خلق بسـیاری از 
آنهـا ذوق کـرده  و به خاطرشـان به خودم افتخـار می کردم. 
امـا حـالا می دانم که بسـیاری از آنها خوشـایند شـما نبوده 
و تصوراتـم، توهماتـی بیـش نبوده اسـت! به  همیـن خاطر، 
تصمیـم گرفتم که این چنـد خط را برایتان بنویسـم. گرچه 
می دانـم کـه خودتـان می دانیـد و البته ایـن را نیـز می دانم 
که شـما هم پدر هسـتید و فرزندتـان را مأیـوس نمی کنید. 
می دانـم چه بسـیار مواقـع که اشـتباهاتم را نادیـده گرفته و 
پیـش دیگـران رسـوایم نکرده ایـد؛ دیگرانـی که بـه رابطه 
پـدر و فرزندی مـان حسـودی می کننـد؛ آنهایـی کـه گاه 
می خواهنـد پا جـای پای شـما گذاشـته و برایـم بزرگتری 
کننـد. کسـانی که نـه تنهـا مـرا نمی شناسـند، بلکـه زبـان 
مـرا نیـز نمی فهمنـد و در عجبم کـه چگونه مدعـی هدایت 

کسـی هسـتند که حتی صدایـش را نمی شـنوند! 
 پـدر مهربانم؛ افسـوس کـه نمی دانم کجایید، اما خوشـحالم 
کـه هـر لحظه مرا می شـنوید و امیـد دارم با نظـر لطفتان به 

لحظـات بی مفهوم زندگی ام معنا بخشـید. 
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ایـن روزهـا برگ هـای درختـان، در گوشـه و کنار پیـاده روها 
در خـواب بـه سـر می برنـد و گاه و بـی گاه، رهگـذران بر آنها 

پـا نهاده و فریادشـان سـکوت فضـا را در هم می شـکند.
بالانشین درختان کجا و حضیض خیابان کجا؟!

آوایـی کـه رهگذران از شـنیدنش لذت می برند؛ فریـاد بی صدای 
همـان برگ هـای نازپروده ایسـت کـه در بادهای بهاری، شـوق 

زندگـی را نواختـه  و به گرمای تابسـتان، پناه عابـران بوده اند.
به راستی چه شده که فریب خورده و جامه سبز دریده اند؟!

خـزان بـه بهانه  گردشـی هرچنـد کوتـاه، در دل هایشـان تردید 
انداخـت، دستانشـان را از دامـان پـر مهر درخت، جدا سـاخت و 
زرد رویانی شـدند در گوشـه ای نامعلـوم رها، که حـال مجبورند 

سـر بـر زمین گذاشـته، یاد ایام سـبز پیشـین را مـرور کنند.
بـه روزگاری؛ مـردم اعـم از زن و مـرد، پیر و جـوان، هم عهد و 
یـک  رنگ شـدند تـا بماننـد پـای پیمانی که نبـی خـدا از آنها 

بـه دسـتور حـق تعالـی گرفـت تـا در روزگار پس از ایشـان، 
مـردم گمـراه نشـوند و دسـت ناپاک غاصبیـن از مکر بـر آنان 

بماند.  دور 
بر کسـی پوشـیده نیسـت؛ آخریـن فرسـتاده خداوند، در مسـیر 

رشـد و تعالـی جامعـه، زحمات بسـیاری متحمل شـدند. 
ایشـان سـال ها تـلاش نمودنـد تـا همـگان متصل به ریسـمان 
ولایـت الهـی باقی بمانند، چرا که تنها مسـیر هدایت و سـعادت 
مردمـان، اتکای همیشـگی ایشـان بر یگانه شـیرازه حقیقت عالم 

بود.
حقیقتـی که پـس از پیامبـر در جانشـینان بر حـق وی جلوه گر 

شـد و ایـام، حقانیت ایشـان را بـر همگان نمایان سـاخت.
اما حیف که مردمان قدر ایشان را ندانستند.

بـه آن وقـت که پهلـوان عرب و عجـم، درب خیبر را با عشـق 
بـه معبـود خـود به آنـی از جـای بلنـد کـرد، اغلب مردم سـر 
تعظیـم پیـش قـدرت پهلوانی اش فـرو آوردنـد، مگر یـک نفر 
کـه در دل ایـن زمزمـه سـرداد؛ »زورمنـدان در جهـان بسـیار 
باشـند؛ امروز آمـده و فردایی خواهنـد رفت. بایـد به دنبال راهی 

بـود کـه حقانیت اش بـه هیچ جبـری خدشـه نیابد!«
دسـت تقدیـر، روزی گـذر آن مـرد را به کوچـه ای انداخت که 

حکایت تکرارها...!
علی دادخواه



25
فصلنامه 
پژوهشی 
تخصصی 
مهدویت

پهلوان خیبرشـکن در آنجا سـکونت داشت.
بسـیار به  شـگفت آمـد هنگامی کـه دیـد، دودی سـیاه از تنور 
خانـه آن جوانمـرد بـه آسـمان بلنـد اسـت، چرا که می دانسـت 
ایشـان از نزدیک تریـنِ مردمان به رسـول مرسـل حضرت محمد 
صلی الله و علیه وآله وسـلم  و از اهـل بیـت ایشـان اسـت؛ و به فکر 
فـر روفـت؛ »اکنـون که جامعـه در عزای ایشـان به سـر می برد، 

رفتاریسـت؟!« این چگونه 
آخـر شـنیده بود در خانه مسـلمانان، پس از فوت عزیزانشـان، تا 

چنـد روز بسـاط پخت و پز به راه نیسـت.
پـس بـه قصـد شـماتت امیرمومنـان علی علیه السـلام به سـمت 

خانه  ایشـان روانه شـد.
دود سـیاهی کـه کوچـه را در برگرفتـه بـود، حیـرت زده اش 
کـرد و تعجبش وقتی بیشـتر شـد کـه درب خانه  همـان پهلوان 
خیبرشـکن را، نیمـه سـوخته و در حوالـی اش هیزم کینـه فراوان 

فت. یا
آن هنـگام کـه آگاه گردیـد؛ چـه ظلمی نسـبت به ولـی خدا با 
کشـتن فرزند و مجروح سـاختن همسـر وی روا داشتند؛ اشک از 
چشـمانش جاری شـد و شـهادت به حقانیت اسـلام ناب محمدی 
صلی الله علیه و اله وسـلم داد و بـر ولایـت جانشـین پیامبـر اقـرار 

نمود.
از مردمانی بی خرد که زود عهدشـان را شکسـته و پیمان شـان را 
از یـاد بردند دل سـرد گشـت و آنهـا را فریب خورده در مسـیر 

می دید. گمراهـی 
او خـوب می دانسـت؛ جامعـه ای کـه از تبعیـت ولـی برحـق 
خویـش سـر باز زنـد، چـاره ای جز سـر سـپردن به فریبـکاران 

داشـت. نخواهد 
ایـن روزهـا نیـز، همچون همیشـه، عـده ای در پی فریـب، جعل 
حقیقـت و گمـراه نمـودن مردمان به  سـر می برنـد و در این راه 

از هیچ حیلـه ای مضایقـه نمی کنند.
گروهـی خـواب و رویـا را ابـزار فریـب اختیـار نمودنـد و دل 
سـپردگان بـه امـام حـی حاضـر را بـه بهانـه تقرب به سـاحت 
مقدس ایشـان، به عوض سـبز دشـت حیـات پر مهـر مهدوی به 

شـوره زار بیابـان جهـل سـوق داده اند.
داستان تاریخ؛ حکایت تکرارهاست و پند نگرفتن ها!

عاقبـت سـبز رنـگ، برگ های جـدا شـده از آغـوش درختان، 
چیـزی جـز خُرد شـدن زیر پـای رهگـذران نخواهد بـود، مگر 

بـه عنایتی!
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امشب شهر را غریب آرام یافتم

سکوت خیابان ها به نظرم عادی نیامد.

گویــی طوفانــی ســخت، ســاعاتی پیــش ایــن اقلیــم را درنوردیــده و حــال به زمانــی جدیــد در مکانی 

جدیــد بــزل نــزول می کنــد.

ــر  ــه دیگ ــان هایی ک ــده و انس ــراب ش ــه خ ــم ک ــا بیاب ــر، خانه ه ــان آن طرف ت ــد خیاب ــاید چن و ش

بودنشــان را بایــد سرشــماری تاییــد کنــد.

مــن ســاکن شــهری ســاحلی نیســتم امــا می بینــم ماهیانــی را کــه طوفــان با خــود بــه خیابان هــا انداخته 

و مردمانــی کــه بــه بیــم شــبهه صیــد مانده انــد چگونــه عنایــت طوفــان را بــر خویش حــال کنند.

ماه، محرم است و عدم دقت تو بر چرایی این گونه نامیدنش را بعید می دانم!

به فقاهت، هر منشی را حکمی دائر و حرمت هر چیز به حکمی صادر

این که دنیای پس از حسین علیه السام را آرام تصور کنی، خیالی تهی از حقیقت است.

همچنان که حکم را در تناول ماهیِ دریا پس زده، حال تلقی کنی!

ســاعاتی اســت در شــهر، گیــج و حیــران در پــی تــوام و حــال؛ صبــرم لبریــز، تــو گویــی ماهیانی که 

از درد طوفان، آواره شــهری شــده باشــند.

اینجا همه چیز در نبودنت، غریب، آرام است!
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